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  1پيمايش دينداري در ايرانچارچوبي مفهومي براي 
  

  *محمدرضا طالباندكتر 

  چكيده

آينـد كـه حيطـة گـسترده و           محققان علوم اجتماعي در حوزة دين هنگامي كـه درصـدد برمـي            
هـاي اجتمـاعي مـورد         پيمايش   پهنانگرانة   چون دينداري را در سطحي وسيع و با شيوة         اي  پيچيده

بررسي تجربي قرار دهند فقط به تعريف منطقي و مفهومي از دين و دينداري نياز ندارند؛ بلكـه،                  
تعـاريف  . گيـري دينـداري اسـت       توجه اساسي آنها به تعاريف عملياتي بـراي سـنجش و انـدازه            

هـا، و     ابعـاد، مؤلفـه   (اش    دهنـده   لـي ديـن و دينـداري را بـه اجـزاي تـشكيل             عملياتي، مفهوم ك  
  .كند جهت انجام پژوهش تجربي تجزيه مي) ها شاخص /معرفّ

در اين مقاله، با واكاوي نظري و تجربي مفهوم دين و دينداري در دين اسـلام و علـوم اجتمـاعي                     
ت يـك كليـت تجربـي يـا كليـت           هايي كه اين پديده را به صور        تلاش گرديد تا ابعاد و مؤلفه     

اي   در اين راستا، ابتدا، دين و دينداري با درجـه         . تئوريكي شكل داده است، مشخص و معين شود       
سـپس،  . از انتزاع و براساس سـه بعـد اعتقـادات، احـساسات، و اعمـال تعريـف مفهـومي شـد                    

بـه دو مؤلفـة   يعني، بعـد اعتقـادي ديـن    . هاي درون هر بعد از دينداري مشخص گرديدند      مؤلفه
؛ و »هويت ديني«و »  ديني علقة«،  » ديني  تجربة«؛ بعد عاطفي دين به سه مؤلفة        »فروع«و  » اصول«

در پايان، براي   . تقسيم شدند » عبادات«و  » شرعيات«،  »اخلاقيات « بعد رفتاري دين به سه مؤلفة     
 معيني براساس   هاي  شاخص /الذكر، معرفّ   هاي فوق   يك از مؤلفه    دينداري در هر    ساخت سنجة 

  .هاي اسلام ارائه گرديد آموزه
  

   دينداري، دين، پژوهش تجربي، تعريف مفهومي، تعريف عملياتي:هاي كليدي واژه
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  مقدمه

، گيـرد   مـي   مفـروض ،  ديـن  را دربـارة ديدگاهي   لاجرم پژوهي   دين  گونه هراگر گفته شود كه     
   تفـصيلي    از پـژوهش     پـيش   يهپژو دينهر   در حقيقت، . آميزي بيان شده است     سخن دلالت 
   دارد و پژوهش     پديده  از آن )   و تلويحي  ولو اجمالي  (  تصوري  رم، لاج    دين   پديدة  خود دربارة 

اسـت كـه      ديـن از  پژوه  دينتصور مفهومي. كند استوار ميتصور مفهومي    آن خود را بر بنيان   
توانـد    مي نيز     پژوهش  د و البته نتايج   افت   مؤثر مي    وي   پژوهش   در ساختار و محتواي    اي  گونه   به
  .سازد   و تنقيح  تدقيق، دين  را دربارة  پژوهندهر مفهوميتصو ، خود  نوبة به

 و    گـسترده    حيطـة   آيـد كـه     درصدد برمي ة علوم اجتماعي،     هر پژوهند    كه  نگاميباري، ه 
 هـاي اجتمـاعي،     ايشپيم انةگر هانن پ  ة و با شيو   ي وسيع  را در سطح     دينداري   چون  اي  يدهپيچ

به واكاوي نظـري     تفصيلي  با نگاهي   كند كه    مي   را احساس    ضرورت   اين ،دكن   تجربي  بررسي
از سويي ديگـر،    . خويش، يعني دينداري، بپردازد      پژوهش   در دست    محوري  مفهومِو تجربيِ   

لهين، خلاف فيلسوفان ديـن و متـأ       شناسي در حوزة دين، بر      محققان علوم اجتماعي و روان    
، بلكه توجة اساسي آنـان بـه   ندارندفقط به تعريف منطقي و مفهومي از دين و دينداري نياز          

برخـي از   ، حتـي    هدر ايـن را   . گيري دينداري اسـت     تعاريف عملياتي، براي سنجش و اندازه     
هـاي عمليـاتي و    چيزي كه به آن نيازمنديم، فقط تعريف  : اند  محققان حوزة دين مدعي شده    

مـاعي و  ثمر از دين است، حتـي اگـر تعـاريف عمليـاتي در علـوم اجت             ري بي نه تعاريف نظ  
بقـاً نعـل بالنعـل، مفهـوم ديـن و دينـداري را       طور كامل يا طا گاه نتوانند به   شناسي هيچ   روان

  ).2003چو، : ، به نقل از1985اسپيلكا و همكاران، (بازنمايي كنند 
بعـادي اسـت كـه مفهـوم ديـن و           تعاريف عملياتي نيز در گام اول، عبـارت از تعيـين ا           

هاي فيزيكي  به عبارت ديگر، همچون پديده. كند زنمايي ميدينداري را تشكيل داده، آن را با    
اساس همين ابعاد نيز متعلق سـنجش   هستند و بر) طول، عرض و ارتفاع  (سه بعد   كه واجد   
 ـ       گيري قرار مي    و اندازه  ا متعلقـي بـراي   گيرند، دين نيز در نهايت بايد قابل بررسـي تجربـي ي

ترين گام به سوي    از اين رو، اولين و ضروري     . دباشگيري در علوم اجتماعي       سنجش و اندازه  
 است از تشريح ابعادي كه ديـن را بـه صـورت تجربـي بازنمـايي                 سازي دين عبارت    مفهوم

باره، يك مناقشة قديمي و ديرپا در مطالعات علمـي ديـن عبـارت اسـت از                   در اين . كند  مي
اي چندبعدي است؟     آيا دين حقيقتاً پديده   . بعدي يا چندبعدي بودن دين      بارة تك پرسش در 

 ـ يك در پژوهش ها هستند و كدام اگر هست، آن ابعاد كدام   اي علمـي ديـن قابـل اسـتفاده     ه
  ). 13، ص1975كينگ و هانت،  (است؟
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 اي توجة خـويش     طور قابل ملاحظه    پژوهان اجتماعي به     ميلادي، دين  1950با آغاز دهة    
 از چنبرة شـاخص يـا معـرفّ         را به تدقيق تعاريف دينداري معطوف كردند تا اين مفهوم را          

 در مـرور    )17، ص 1979(روف  . رهـايي دهنـد   » فراواني حضور در كليسا يا كنيسه     «محدود  
 ميلادي، يك دهـة پيـشتاز در        1960خويش از تحقيقات اين حوزه، مطرح ساخت كه دهة          

شناسان شروع به سـاخت       ر اين ميان، بالأخص جامعه    د. حوزة سنجش دينداري بوده است    
نظـر قـرار     كردند كه بيش از يك جنبه و حيثيت از التزام ديني را مد             از دينداري    هايي    سنجه

ها   شناسي  شناسيِ دين، رشد و پيشرفت كرد، سنخ        هر قدر تحقيقات تجربي در جامعه     . داد  مي
هـا نيـز تنـوع يافـت و از      شناسـي  سـنخ  ن آناز دينداري يا التزام ديني و تعداد ابعـاد در درو  

كـرد  هـاي پيچيـدة چندبعـدي حركـت           بعـدي بـه سـمت مقيـاس         هاي سادة تـك     مقياس
  ).606، ص1975هيملفارب، (

اكنون محققان علوم اجتماعي حوزة ديـن، بـا        باري، پس از گذشت بيش از نيم قرن، هم        
اي   ش از هـر چيـز ديگـر، پديـده         اند كه دين و بالتبع دينداري، بي        اين واقعيت تجربي مواجه   

امـروزه نيـز كثـرت شـواهد پژوهـشيِ          ). 13115، ص 2001كريـستيانو،    (چندبعدي اسـت  
پژوهـاني را كـه معتقدنـد ديـن و            معطوف به چندبعدي بودن دين و دينداري، ادلـة دانـش          

الشعاع خود قرار داده، تفوق و هژموني را به گـروه          بعدي است، تحت    اي تك   دينداري پديده 
ط مشكل اصلي آن است كـه       فق. است  چندبعدي بودن دين و دينداري، عطا كرده         عتقد به م

هـر چـارچوب    . تـوان آنهـا را مـشخص كـرد          ، چند تا و چي هستند و چگونه مي        اين ابعاد 
  .مفهومي بايد پاسخگوي سؤالات مزبور باشد

  
  چارچوب مفهومي

 چارچوب مفهـومي دينـداري،      هاي نظري و مضموني براي سازماندهي       قبل از ارائة استدلال   
انـد،    اي داشته   ، جنبة پايه   ساخت اين چارچوب مفهومي    لازم است به برخي مباني، كه براي      

  :اشاره شود
حتي اگر پذيرفته شود كه اديان بزرگ جهاني، ابعاد مـشتركي دارنـد، بـراي انجـام دادن         . 1

 ـ                راي تحقيـق   تحقيق تجربي بايد به زمينة انضمامي خاصـي رجـوع، جمعيـت مشخـصي را ب
همچنين در مقام انجام دادن تحقيق علمي، مصداقِ دين نسبت به مفهـومِ ديـن،             . انتخاب كرد 

و خـواه  ) تعريـف تجربـي  (خواه تعريف، از همان مـصداق آغـاز شـود           . اهميت بيشتري دارد  
هـاي دينـداري، كـه        به عبارت ديگر، برخلاف ابعـاد و مؤلفـه        . تعريف بر آن انطباق داده شود     
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كنندة دينداري بايد معطـوف   گيري هاي اندازه هاي مضموني يا گويه د عام باشند، معرف توانن    مي
افزون بـر اينكـه ممكـن    . يابند به يك مذهب خاص باشند كه با تغيير مذهب، لاجرم تغيير مي 
هاي مذهبي مختلف يك دين       است باورها و رفتارهاي ديني مشترك و يكسان، در درون سنت          

از اين رو، لازم است در ابتدا تصريح شود         . ش مشابهي برخوردار نباشند   واحد، از اهميت و ارز    
در اينجا، صرفاً اختصاص به اسلام و تدين اسلامي با قرائتي  » دين و دينداري  «سازي    كه مفهوم 

در حقيقت، چارچوب مفهومي حاضر، براي سنجش تدين اسلامي،         . بيشتر شيعي داشته است   
  .مسلمان ندارد اي دربارة ايرانيان غير است و هيچ داعيهدر ميان جمعيت مسلمانان ايراني 

، كه فحوا و مفـادِ مقـولات تـدين اسـلامي را خواهنـد               ديني ما   چنين مطالعات درون  هم
بـه همـين علـت، احتمـال        . ساخت، همگي معطوف به منابع و مراجع شيعي بـوده اسـت           

ود اهميت مـذهبي بـراي      بسياري وجود دارد كه عقايد يا اعمالي ديني بوده باشند كه با وج            
ه به منابع و مراجع آنان، مورد توجة ايـن بررسـي            مسلمانان اهل سنت، به دليل عدم مراجع      

هـايي از     ها يا معرف    الامكان به شاخص     البته تلاش خواهد شد كه حتي      1.ندقرار نگرفته باش  
 عـدم  مسلمانان اهل سنت نيز باشـند؛ امـا بـه دليـل           مقولات ديني اكتفا شود كه مورد قبول      

  .چندان روشن نيستمذهبان، ميزان موفقيت در اين امر  اشراف بر متون سني
سازي حاضـر، بـه منظـور سـنجش دينـداري ايرانيـان بـه صـورت          از آنجا كه مفهوم . 2

اسلامي  از تدين    يهاي مؤلفهپيمايشي است، در سازماندهي نهايي چارچوب مفهومي فقط به          
بـدون  . نامه را داشـته باشـند       ، آن هم با ابزار پرسش     تجربي يگير اندازهيت   كه قابل  شدتوجه  
قابـل  يـا اصـلاً   ،  اجتمـاعي  علـوم    ي دارد كه در وضع كنون     عناصريتدين  داري يا   دينشك،  
كـم،    يا دست )  اين قابليت را بيابند    ،گرچه ممكن است در آينده    (تجربي نيستند    يگير  اندازه
  . نيستندنامه با پرسش يگير اندازه قابل

د داشـته   وجـو  در مقام ثبوت و در عالم واقـع،          اگرچه ممكن است  ،  ينداريد عناصراين  
، قابـل  ي پهنانگر از نـوع پيمايـشي    ، اما در مقام اثبات و در مطالعات و تحقيقات تجرب          باشند

در مطالعـات و تحقيقـات      بـه هـر جهـت،       .  و اثبات نيـستند    ي نف يا رد و قبول     برايتحقيق  
 كه بتـوان آنهـا را       ه شود  انگشت گذاشت  عناصري يوبر ر اي جز اين نيست كه        چاره ي،تجرب
به صورت استدلالي، پس     گيريِ دينداري،   اِندازه  قابل   عناصر غير  از اين رو،     . كرد يگير  اندازه

بودنـشان، نهايتـاً از چـارچوب مفهـومي          گيـري     قابل انـدازه   از تشخيص نظري و اثبات غير     
 .حاضر حذف و خارج شدند

                                                           
   كه  ماز تراويح  ن  چگونگياز    شناخت« ، دينداري   يا معرفتي    بعد شناختي  براي سنجش   المنوفي  كمالهاي     يكي از معرف   مثلاً .1

 .بود كه اين نماز براي شيعيان چندان موضوعيتي ندارد) 20ص ،1375( »شود  مي  اقامه  رمضان در ماه
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دهـد،     به بسياري از امور متنوع و ناهمگون پوشش مفهومي مي          »دين«از آنجا كه واژة     . 3
 پژوهشگران حوزة دين، به ديدگاه واحدي مبني بر پذيرش چندبعدي بودن اين مفهـوم            اكثر

انـد كـه مفهـوم        پژوهان و محققان اين حوزه پذيرفته       درحقيقت، بسياري از دانش   . اند  رسيده
اسـاس   تـوان بـر     بعـاد و اجـزايش را مـي        در نظر گرفت كـه ا      1دين را بايد شاخصي مركبّ    

تفاوت مهم اين دسته از پژوهـشگران در كميـت و     . كرد استخراج   استدلال نظري يا تجربي،   
هاي متفاوت عمليـاتي كـردن مفهـوم     يا رويه) ها معرف(ها  ها و شاخص    كيفيت ابعاد، مؤلفه  

  .دين و دينداري است
 آشكار و مسلّم ساخت كه مفهوم       به هر جهت، واكاوي ادبيات مطروحه، اين حقيقت را        

 است كه   2»چتري« مفهومي   )1985 ( يا به تعبير جكمن    عديدين و دينداري، مفهومي چندب    
از اين رو، سنجش ديـن و دينـداري         . دهد  امور متعدد و متنوعي را زير پوشش خود قرار مي         

نيز بايد متضمن شاخصي مركبّ باشد كه چندوجهي بـودن ذاتـي ايـن مفهـوم را مـنعكس             
دهـد كـه بـراي پـژوهش      ميبه سخن ديگر، مفهوم دين و دينداري، كليتي را تشكيل          . سازد

. تجزيـه شـود   ) ها    شاخص/معرف ها و   ابعاد، مؤلفه (اش    دهنده  تجربي بايد به اجزاي تشكيل    
اساس انتخاب نظري و يا تجربي يك         به همين دليل، توصيف و سنجش دين و دينداري بر         

 توانـد  موجـه نيـست؛ چـون نمـي      ) تقاد به خداوند يا اقامة نماز     مانند اع (يا معدودي معرف    
  .  خوبي آن را بازنمايي كند طبيعت چندبعدي دين و دينداري را پوشش دهد و به

كننـد، همـواره    پس، از آنجا كه دين و دينداري از امور و حيثيات مختلفي حكايـت مـي             
و مجموعة اين امور و حيثيات، بـه  نظر گرفته شوند  ها در تحقيق تجربي، در   بايد اين تفاوت  

با وجود اين، ذكر اين نكته اهميت دارد كـه گرچـه            . صورت مجزا، وارسي و سنجش شوند     
حصر توجه به ابعاد دين و دينداري، در تحقيق علمـي، از لـوازم گريزناپـذير روش تجربـي                   

عـادِ  علوم اجتماعي است، اما اگر گمان شود كه دين و دينداري چيزي نيست جـز همـين اب        
طـور كـه      همـان . ايـم   شده» و وجه كُنه  «پذيرِ تجربي، دچار مغالطه يا خطاي منطقي          سنجش

هـاي تجربـي،    تـوان از طريـق روش   تر اشاره شد، همة واقعيتِ دين و دينداري را نمـي   پيش
پژوهـان علـوم اجتمـاعي        بـا وجـود ايـن، دانـش       . ويژه تحقيقات پيمايشي به دست آورد       به

هـاي روشـي در مطالعـة تـام و تمـام، بررسـي چنـين                  دليل محـدوديت  توانند صرفاً به      نمي
  .پديدارهايي را كنار بگذارند

                                                           
1. composite index 

2. umbrella concept 
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 دو نـوع    1اي چندبعدي اسـت،     اگر پذيرفته شود كه دين و به تبع آن، دينداري پديده          . 4
، ؛ روف 83، ص 1975،  ديويدسـون (توان براي بررسي آن مشخص كرد         راهبرد تحقيق را مي   

ها يا    اتي كه توجه و تأكيدشان معطوف به مشخص كردن مؤلفه         ، تحقيق  اول :)40ص ،1979
هـاي    تعيـين تفـاوت   (دين يا دينـداري اسـت        يربعدهاي موجود در هر يك از ابعاد اصلي       ز

بعـدي و بررسـي روابـط ميـان       دوم، تحقيقاتي كه تأكيدشان روي استقلال بين      ). بعدي  درون
  .ابعاد است

تـوان در دو   ش تجربـي ديـن و دينـداري را مـي    به عبارت ديگر، تحقيقات مربوط به سنج  
در راهبـرد پژوهـشي     . يكي در سطح درون ابعاد و ديگري در سطح بين ابعاد          : جهت بسط داد  

هاي ابعاد مركزي دين و دينداري هستيم، در صورتي كـه در راهبـرد                اول، نيازمند كشف مؤلفه   
زمند تحليـل نظـري هـستيم؛       دوم، نياز ما كمتر به اكتشاف و توصيف تجربي است و بيشتر نيا            

، معمـولاً   انـد   دهكر   تعريف عمال و ا  ق، اخلا اعتقادات  دين را مجموعة  مثلاً، علماي اسلام، كه     
هـاي خاصـي را ايجـاب     اعتقاداتِ خاص، منش : اند  ميان اين مجموعه، نوعي ترتب قائل بوده      

؛ مطهري،  88‐85، ص 1354طباطبايي،  (كند    كند و آن منش، رفتارهاي خاصي را اقتضا مي          مي
ــزدي، 180، ص1381 ــين برخــي ديــن). 1384 و 12، ص1381؛ مــصباح ي پژوهــانِ  همچن

اي خـاص از      اند كه ساختار آن، مـشتمل بـر نحـوه           مسلمان، الگويي مفهومي از دين ارائه داده      
ترتبِ سه ركنِ تجربة ديني، اعتقادات ديني، و عمل ديني بر يكديگر بوده است؛ يعني تجربـة                 

گيري نظام اعتقادات دينـي شـده،         اصلي دين تلقي گرديده است كه منجر به شكل        ديني، بنيان   
  ).9، ص1378نراقي، (شود  اعتقادات نيز به نحوي بنيانِ عمل و سلوك ديني واقع مي

هاي مربوط به پنج      اساس تحليل عاملي داده     رب) 1974 (باره، كلايتون و گلادن     در همين 
) 1971 (و كلايتـون ) 1966 (وسـط فـالكنر، ديجانـگ    بعد دينداري گلاك و استارك، كـه ت       

، چنين نتيجه گرفتند كه بعد مركزي و اصلي دينداري عبارت است از            ده بود سازي ش   مقياس
، 1979روف،  (شـوند  اعتقادات، و ساير ابعاد دينـداري، تـابعي از ايـن بعـد محـسوب مـي              

و اعتقـادات دينـي را      يز در مطالعة تجربي خويش، اعمال       ن) 1978 ( همچنين فيني  ).24ص
) 1385 (به همـين قيـاس، نازكتبـار و همكـاران        . پيامد پايبندي ديني گروهي در نظر گرفت      

اعتقـادي، مناسـكي، تجربـي و       (ساختار علّي ميان چهار بعـد دينـداري گـلاك و اسـتارك              

                                                           
بـر  شناسي، امروزه بيش از هر چيز ديگري  پژوهان علوم اجتماعي و روان قرن مناقشة نظري و تحقيق تجربي، دين   پس از نيم   .1

، 2001كريـستيانو،   (كه دين و به تبـع، دينـداري، چندبعـدي اسـت             ) اگرچه، نه اجماع كامل   (اين مسئله اتفاق نظر دارند      
  ).2006ايباق و همكاران، : ك.؛ نيز ر13115ص
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 ، و بعـد پيامـدي  »متغير بيروني«را به نحوي ترسيم و آزمون كردند كه بعد اعتقادي      ) پيامدي
  .اند دهش محسوب » متغيرهاي ميانجي« و دو بعد ديگر 1»متغير تابع«

رويم و در جـستجوي   خلاصه، در اين نوع مطالعات، از توصيف سادة دينداري فراتر مي   
گفتني است  . دينداري را مشخص كند   / طرحي تبييني هستيم كه ارتباط علّي ميان ابعاد دين        

اعتقادي، مناسكي، تجربـي،  (عدي وي از دينداري    اميدوار بود كه طرح پنج ب     ) 1962 (گلاك
اساس راهبرد دوم تغذيه كند تـا از آن طريـق بتـوان        بتواند تحقيقاتي را بر   ) فكري و پيامدي  

توانند در برخي از ابعاد، كـاملاً دينـدار باشـند،             صحت مدعاي وي را نشان داد كه مردم مي        
يعني امكان وجود همبـستگي منفـي       (ند  بدون اينكه در ساير ابعاد، چندان تديني داشته باش        

عمـلاً  ) 1965 ( با وجود اين، چند سال بعد، گلاك و اسـتارك          2).ميان برخي ابعاد دينداري   
  :بعدي دينداري دادند؛ چون معتقد بودند اولويت را به راهبرد اول، يعني مطالعة درون

 ـر  را د » دينـداري «تا هنگامي كه هنوز در جستجوي اين هـستيم كـه چـه چيـزي                 ة هم
 چنـدان  ، بعـد دينـداري  پـنج  پرسش از مناسبات و روابط ميـان ايـن    د،نجس  مينمودهايش  

  ).2ص(يست معقول ن
در چارچوب مفهومي حاضر نيـز راهبـرد اول بـه منظـور اكتـشاف و توصـيف تجربـي                    

كه نتايج پژوهش با ايـن چـارچوب   ضمن آن . دينداري مردم مسلمان ايران اتخاذ شده است      
  .اي غني را براي كاربران راهبرد دوم فراهم آورد  مادهتواند مفهومي مي

تـوان دو     بارة سنجش يا تعيـين ابعـاد دينـداري، مـي          ا مروري بر ادبيات پژوهشي در     ب. 5
اسـت  »  نظـري ‐قياسي «نخست، شيوة پيشيني يا . رويكرد كلي را از يكديگر متمايز ساخت     

اسي از دلِ تحليلِ مفهـومي و نظـري،         طور قي   هاي دينداري را به     كه تلاش دارد ابعاد و مؤلفه     
 عنوان مفهومي پيچيده    فرض اين رويكرد، آن است كه دينداري به       . استخراج و عملياتي كند   

هـا يـا      آنگـاه، معـرف   . هايي دارد كه بايـد تعيـين و تـصريح شـوند             و مؤلفه  و مركبّ، ابعاد  
. نجش تجربي قرار دهنـد    ها را مورد س     شوند تا آن ابعاد و مؤلفه       هايي انتخاب يا ساخته       گويه

است كه متضمن تلاش براي كشف روابط رياضي  » بي تجر ‐استقرايي  «دوم، شيوة پسينيِ يا     
 يا اتفـاق  ‐ است هايي است كه فرض شده هاي حاصل از مخزن بزرگي از گويه   در ميان داده  

 هاي گوناگون و متنوع دينداري را زيـر پوشـش خـود قـرار          كه جلوه   ‐نظر نسبي وجود دارد     
طـور   تحليل عـاملي يـا بـه    آماري روش اصلي مورد استفاده در رويكرد دوم،    روش. دهند  مي

                                                           
 .كور بوده استبود؛ ولي تأكيد ما در اينجا صرفاً بر روابط بين ابعاد دينداري در تحقيق مذ» بزهكاري«البته، متغير تابع آنها  .1

هاي منفي و نزديك به صفر ميان برخي ابعـاد دينـداري پيـدا         پيروي و همبستگي   اي كه از اين راهبرد      هدة مطالعه براي مشا  .2
 بعد دينـداري    پنجهاي مثبت ميان       در مقابل، براي پيدا كردن همبستگي      .93-83ص ،1975 ،ديويدسون: ك.ر ،ده است كر

  .1968 ،؛ كلايتون1966، فالكنر و ديجانگ: ك.، رگلاك
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تـرين تـلاش پژوهـشي كـه از ايـن روش              جامع 2. است 1»هاي اصلي   تحليل مؤلفه  «،تر  دقيق
 آماري براي تعيين و تشخيص ابعاد دينداري استفاده كرده است، مربوط به كينـگ و هانـت       

طور كه اين     البته، همان . است) 1990،  1975،  1972،  1969،  ؛ كينگ و هانت   1967كينگ،  (
  :اند دهشان تصريح كر گيري قان در نتيجهمحق

را » ابعـاد «نبايـد   در حقيقـت،    . يمكنابعاد دينداري چيزهايي نيستند كه ما آنها را كشف          
گ و كين( اند ها وابسته ها نيز به جمعيت آزمودني    هستند و سازه  » سازه« چون آنها    ؛شيء نمود 

  ).1990كينگ و هانت، : ك.نيز ر؛ 247ص ،1972، هانت
ها، ابعاد دينداري و اهميت نسبي هـر يـك از    رت ديگر، با تغيير جمعيت آزمودني     به عبا 

كرد و محقق نيز معياري براي انتخاب ميان نتايج متفـاوت و متعـارض     آنها نيز تغيير خواهد     
حليـل عـاملي بـراي تـشخيص ابعـاد          ترين ضعف رويكرد تجربي ت        در حقيقت، مهم  . ندارد

اهماهنگي است كه به احتمال زياد در تحقيقـات متفـاوت           هاي متعارض و ن     دينداري، يافته 
تواند چيزهايي را كه در        دليل اصلي آن، اين است كه تحليل كمي فقط مي          3.آيد  به دست مي  

از تحليـل عـاملي     رو، ابعاد به وجود آمـده         از اين . ها مستتر هستند، كشف و عيان سازد        داده
هايي كه     و همچنين تعداد و تركيب گويه      اكتشافي، به كميت و كيفيت جمعيت مورد بررسي       

  ).39، ص1979روف،  (شوند، بسيار حساس است وارد ميدر تحليل 
چه از حيث تعداد يا حجم و چـه         (تر، با تغيير نمونه يا جمعيت تحقيق          به عبارت دقيق  

هـا، تعـداد      و همچنين تغييـر تعـداد و مـضمون گويـه          ) نشا  از حيث همگوني يا ناهمگوني    
رو، اگر گفته شود كه رويكـرد تجربـي     از اين . عاد دينداري نيز تغيير خواهند كرد     ابها يا     عامل

تحليل عاملي براي تشخيص ابعـاد عمـدة دينـداري، اساسـاً يـك روش آمـاري نامناسـب                   
 ـ . آميزي بيان شده است آيد، سخن دلالت  شمار مي  به  چـارچوب مفهـومي  ين دليـل،  بـه هم

 و تلاش كرد تا با استدلال نظـري، ابعـاد و   اتخاذ حاضر نيز رويكرد اول سنجش دينداري را 
  .دهاي دينداري را احصا كن مؤلفه

                                                           
1. principal component analysis 

 (multi-dimensional scaling) »بنـدي چندبعـدي   مقيـاس  «روشبه » تحليل عاملي «، روشاي باشند اگر متغيرها، مقوله .2
ود ش ـ اش تجزيـه مـي   دهنـده  هاي تجربـي، بـه عناصـر تـشكيل     اساس داده  نيز يك مفهوم، بر   روش  در اين   . شود  ميتبديل  

 ).16ص ،1382، پور كاظمي(

همچنـين  . له اسـت ئمؤيد همين مس)  بعد13 و 11، 10 ،9(دست آمده در مطالعات مختلف كينگ و هانت     ه  تعداد ابعاد ب   .3
انـد كـه مؤيـد      گزارشي از يك تحليـل عـاملي منتـشر نـشده ارائـه داده             ) 181ص ،1968( با وجود آنكه استارك و گلاك     

هـاي اسـتارك و گـلاك در ميـان       تحليل عاملي داده   دادن ز دينداري بوده است، نادلمن با انجام      شان ا   تيپولوژي پنج بعدي  
 ؛ و بعـد مـشاركتي  (devotion) بعـد عبـادي  :  تنهـا بـه دو بعـد دسـت يافتنـد     ،اعضاي كليساهاي پروتـستان و كاتوليـك  

(participation)) 44‐42ص ،1971، نادلمن(.  



  ۱۵              پيمايش دينداري در ايرانچارچوبي مفهومي براي 

  ۱۵   

حال، پس از تشريح مبانيِ ساختِ چارچوب مفهومي، نوبت آن است كه به سازماندهي              
در ابتدا تكليف خود را دربارة تعريـف        . هاي دينداري بپردازيم    آن يا تشخيص ابعاد و مؤلفه     

، گريـزي از تـصديق ايـن واقعيـت نيـست كـه در               در اين راه  . كنيم  مفهومي دين روشن مي   
هاي فلسفه،    پژوهان مختلف در عرصه     كلية دين  اي مثل دين،    تعريف پديدة مركبّ و پيچيده    

ن، نبودِ اجمـاع  شناسي، تنها بر سر يك موضوع اجماع كامل دارند و آ         علوم اجتماعي و روان   
توسط دانشمندان علوم اجتماعي مطرح      حتي گاهي اوقات اين نكته       1.در تعريف دين است   

است و به گفتة زير از ماكس وبر        ثمر و غير ضروري       شود كه تلاش براي تعريف دين، بي        مي
  :كنند براي تأييد نظر خود استناد مي

تنهـا در   ... ار ممكـن نيـست    يعني اين كه بگوييم دين چيست، در آغاز ك        » دين«تعريف  
 اگـر اصـلاً     ‐ تواند به تعريف دين     عه است كه محقق مي    گيري مطال   پايان تحقيق يا در نتيجه    
 ؛وجه مـورد توجـه نيـست    هيچ ذات و گوهر دين به.  مبادرت كند‐ بشود آن را تعريف كرد    

تمـاعي   شرايط و تأثيرات نـوع خاصـي از رفتـار اج           بارةدانيم كه در    چنان كه وظيفة خود مي    
قدر متنوعند كـه فهـم ايـن         يز آن تجليات خارجي و رفتارهاي ديني ن     . مطالعه و بررسي كنيم   

خلاصه، از  ( ها و اهداف افراد مورد توجه       تواند از ديدگاه تجربيات ذهني، ايده       رفتار فقط مي  
  ).1ص ،1966، وبر( حاصل شود )ديدگاه معناي رفتار ديني

يست؛ زيرا او پيش از آن كـه بتوانـد مطالعـة رفتـار     اما سخن وبر، موجه و متقاعدكننده ن    
 سازد، داشته باشـد     كند، بايد معياري براي تشخيص آنچه رفتارهاي ديني را مي         ز  ديني را آغا  

  توانـد انجـام    نمـي   پژوهشي   هيچ   كه   آشكار است  ر هر صورت،  د). 29، ص 1381تامسون،  (
 ش، مـورد تحقـيق      موضـوع   هـاي  و حـد و مرز      ، تعريـف  اش   اصـلي    مفـاهيم   گيرد مگر آنكه  

بنـدي ابعـاد يـك مفهـوم          ژه، هنگامي كه درصدد طبقه    وي  به . باشد   شده  بيش مشخص  و  كم
بندي، چيز    طبقه شود؛ چون در غير اين صورت، متعلقِ        اهميت تعريف دوچندان مي    ،هستيم

 از سـويي ديگـر، فهـم و درك لازم بـراي نقـادي             . تيره و تاري با ابعاد مشكوك خواهد شد       
 حتـي  ‐پژوه از دين     اد دين دستاوردهاي پژوهشي دربارة دين، در گرو آن است كه تلقي و مر           

رسـد ارائـة تعريفـي از ديـن و            رو، به نظر مـي      از اين .  روشن شود  ‐طور مجمل و تلويحي       به
  . ناپذير باشد ، در آغاز تحقيق ضرورتي اجتنابدينداري

   حتـي    كه   پديد آمده    از دين   متعدد  هاي  قدر تعريف  آنتر اشاره شد،      باري، چنان كه پيش   
بنـدي   ترين راه، طبقه  در چنين مواردي، منطقي. است ممكن  از آنها غير     ناقصي   فهرست  ةارائ

                                                           
گيـري را    ايـن نتيجـه  ،شناسانه در علوم اجتماعي تاريخي به مناقشات نظري، مفهومي و روشتر، نگاه  شايد از منظري وسيع  .1

  .آيد دست نميه اساس زبان قراردادي در علوم اجتماعي ب گاه اجماع كاملي بر معقول و موجه سازد كه احتمالاً هيچ



  1388 پاييز و زمستان / 2ش / 1س/  اسلام و علوم اجتماعي              ۱۶

  ۱۶     

تـوان    بـديهي اسـت بـر حـسب اهـداف و اغـراض مختلـف، مـي                . كردن تعـاريف اسـت      
دهي تعـاريف متعـدد و       به هر حال، براي سامان    . هاي متفاوتي را از دين ارائه داد        بندي  طبقه

بـدين  . شناسي از آنهـا كـاملاً راهگـشا اسـت           بندي و سنخ    ناهمگون از دين، ارائة يك طبقه     
توان كلِ تعاريف از دين را در    رسد كه مي    پژوهي به نظر مي     منظور و با مروري بر ادبيات دين      

م كرد  مضموني، كاركردي، تجربي و شباهت خانوادگي تقسي      : چهار طبقة مختلف، با عناوين    
  ).13061، ص2001بايرن، (

اش، يعنـي اعتقـادات،       اسـاس محتـواي نـوعي      ، دين را بـر    تعاريف مضموني يا ماهوي   
كنـد؛ ماننـد    احساسات و اعمال معطوف به يك قدرت فراانساني يـا خداونـد تعريـف مـي       

تعريف تايلور از دين، كه آن را به اعتقاد به موجـودات لاهـوتي و روحـاني تعريـف كـرده                     
. جتماعي تأكيد دارند  تعاريف كاركردي، بر نقش و خدمات دين در حيات فردي و ا            1.است

يافـت؛ از جملـه،   تـوان كاركردهـاي متعـددي را بـراي ديـن       پژوهـان مـي   در ميان آثار دين   
بخـشي،    ، كنتـرل اجتمـاعي، انـضباط      )تولد، حيات و مرگ   (معنابخشي به مسائل غايي بشر      

  .هذا ي بخشي و قس عل ، هويت اجتماعي انسجام
نظـر   ، احساسات و اعمال دينـي مـد       گفتني است كه در تعاريف كاركردي نيز اعتقادات       

؛ اما تأكيد اصلي روي خدمات يا پيامدهاي مثبت و منفي آنها در رويـارويي بـا       گيرند  قرار مي 
 عدالتي اسـت   مسائل و مشكلات بنيادين آدميان، همچون تولد، مرگ، درد و رنج، ظلم و بي             

ان را بر يك گـوهر   توجه و تأكيدش2تعاريف تجربي). 550، ص1997پارگامنت،  زينبائور و   (
گوهر ديـن نيـز بـه    . اند گذارند كه متدينان تجربة شركت در آن را داشته  يا هستة مشترك مي   

رغم مظاهر مختلف آنها است؛ مـثلاً         ميان همة اديان بزرگ جهاني، به     معناي چيزي مشترك    
 ـ (كند  ابتدا گوهر دين را به حيرت و خشيت تعبير مي         ز دين، كه    ا) 1917(تعريف اتو    اده، الي

جربة ديني يا تجربة امر مينوي را تجربة مشترك همـة   ت) 1958 (، ولي بعدها  )63، ص 1375
توان به شلاير مـاخر،       نين مي همچ). 255، ص 1383پراودفوت،   (خواند  هاي ديني مي    سنت

يني را هستة اصلي يا گوهر همة اديـان         ويليام جيمز و كريشنا اشاره كرد كه همگي، تجربة د         
  3).376، ص1379 كريشنا، ؛8، ص1379لگنهاوسن،  (اند تلقي كرده

                                                           
  ).170ص( نيز دينداري را عبارت از اعتقاد به خداوند دانسته است) 1969( فيچتر .1

2. experiential 

 در اين صورت، دچار خطـايي  نيست؛ زيراپژوهان ادعا ندارند كه دين چيزي جز آن گوهر   است كه اين دسته از دين   گفتني. 3
تر از گوهرش است يا به بيان ديگـر،           در حقيقت، از نظر آنان، دين فربه      . خواهند شد » مغالطة كنه و وجه   «منطقي مشهور به    

 .صدفي هم داردجز گوهر، ه دين ب
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داراي اين نقطة   ) مضموني، كاركردي و تجربي   (شده در تعريف دين      سه شيوة متفاوت ياد   
هـا بـه عنـوان        بنـدي پديـده     اشتراك هستند كه همگي به دنبال شرايط لازم و كافي براي طبقه           

 هستند؛ اما تعريف نوع چهارم، يعني شباهت خانوادگي، اساساً جستجوي شـرايط لازم      »ديني«
هايي را كـه مـا        كند كه پديده    ها رد كرده، از اين ايده حمايت مي         و كافي را براي تعريف پديده     

اي از    اي برخوردارند و هيچ خصيصة منفـرد يـا مجموعـه            العاده  ناميم، از تنوع خارق     مي» دين«
وجود ندارد كه اين تودة ناهمگون را       )  عنوان شرط لازم يا كافي      به(ك و واحد    خصايص مشتر 
ها وجود دارد كه همة آنها را به يكـديگر پيونـد داده،              اي از شباهت    فقط شبكه . وحدت بخشد 

هيـك  . توان بـه تعريـف هيـك از ديـن اشـاره كـرد       در تورِ يك مفهوم انداخته است؛ مثلاً مي  
ابهت خانوادگي، سعي در ارائة تعريـف عـام از ديـن داشـت و در             اساس شيوة مش    بر) 1372(

  ).24ص(دانست  را وجه جامع مشترك اديان » نجات يا رستگاري«نهايت، 
تواند مرز روشـني را ميـان         البته بايد توجه داشت كه تعريف از نوع شباهت خانوادگي نمي          
ن حل شود، به حـال خـود        دين و غير دين مشخص كند و ابهامي را كه قرار بود با تعريف دي              

ربط خانوادة دين را چنان گسترده        هاي ذي   بسا شخصي، شبكة شباهت     گذارد؛ مثلاً چه    باقي مي 
. هاي كمونيسم، ناسيوناليسم و امثالهم نيز در آن جاي گيرنـد            در نظر بگيرد كه حتي ايدئولوژي     

 بـه تعريـفِ شـباهت    به هر جهت، اگر قرار باشد كه ما به تبيين دين بپردازيم و ديـن نيـز بنـا               
ها بكند كـه هويـت سـيال و متغيـري دارنـد، در آن          اي از پديده    خانوادگي، دلالت بر مجموعه   

بـه عبـارت ديگـر، اگـر     . خواهيم چه چيزي را تبيين كنيم صورت معلوم نيست كه دقيقاً ما مي     
آن بخش باشد، چـه چيـزي    گونه محور ثابت وحدت  ناميم، فاقد هر    اي را كه دين مي      مجموعه

  ).413، ص1996گوتري، : ك.ر(را يك مفهومِ واحد يا سازة منفرد ساخته است؟ 
شـماري تعـاريف    هاي نوعي در تعريف دين و با توجه به بـي  رغم تفاوت در مجموع، به  

اسـاس   ثمـر دانـسته، بـر    دين در هر يك از چهار طبقة مزبور، مناقشه در اين تعاريف را بـي  
  :ايم را مبناي كار حاضر قرار دادهاهداف تحقيق، تعريف مضموني زير 

انـد و   ها است كه در متون مقدس مذهبي آمده  اي از گزاره    از حيث صوري، مجموعه   » دين«
از حيث مضموني، عبارت از مجموعة تعاليم و دستوراتي است كه بنا به عقيـدة معتقـدانش از                

رو، دو ويژگـي       اين از. ها فرستاده شده است     بشري براي انسان    سوي يك منبع قدسي و مافوق       
هـايي كـه در قالـب تعـاليم و            اصلي دين، عبارت است از منشأ ماوراءالطبيعي و تقدس گـزاره          

در اين ميان، تقدس نيز تابع منشأ ماوراءالطبيعي است؛ يعني امـور دينـي              . اند  دستورات ديني آمده  
. شـوند   دس تلقي مي  چون به نحوي از انحا يا با چند واسطه، منتسب به ماوراءالطبيعه هستند، مق             

اديـان    كـه در ‐اللبُاب دين، ماوراءالطبيعه يا حقيقـتِ غـايي قدسـي اسـت         پس در حقيقت، لبُ   
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اسـتارك و   : ك.ر( و بقية چيزها جنبة ثانويه و تبعـي دارنـد            ‐ابراهيمي، خداوند ناميده شده است      
  ).44، ص1381يزدي،  ؛ مصباح 32، ص1379 ؛ جلالي مقدم، 89، ص2000فينكي، 
 و دستورات آن نيز متناظر      سويي ديگر، چون دين براي آدميان آمده است، پس تعاليم         از  

شناسان اجتماعي، عموماً و      شناسان و روان    حكما، روان . استها    هاي وجودي انسان    با حيطه 
 شناختي، عاطفي و رفتاري   : اند  با اتفاق نظر بالايي، انسان را واجد سه حيطة وجودي دانسته          

ــورن( ــ ك ــوت، 227، ص1986اران، وال و همك ، 1385؛ منتظــري، 111، ص1383؛ پراودف
 از   اي  مجموعـه مشتمل باشد بـر     توان انتظار داشت كه دين        بر اين اساس مي   ). 75 و   28ص

در . ) احكـام  (  عمـل    بـراي   و دسـتوراتي  )  احـساسات  (  عاطفـه    براي  ها و الگوهايي    شناخت
شـده   هـاي ارائـه     مان بياورند، يعني شناخت   خواهند كه اي    حقيقت، وقتي اديان از آدميان مي     

ده، احوال و صفات خويش را مطابق بـا الگـوي دينـي بـسازند و بـه                  باور كر توسط دين را    
  .احكام و دستورات ديني عمل كنند

بـر   هـاي وجـودي انـسان را در         رسد اين تعريف جامع از دين، كه تمامي حيطه          به نظر مي  
سازگاري ) علوم اجتماعي (ديني    و هم رويكرد برون   ) لاماس(ديني    گيرد، هم با رويكرد درون      مي

نظر تعريفي  ، ضمن آنكه احتمال اتفاق )675، ص2001موكابي و همكاران، : ك.ر(داشته باشد 
هاي پيچيده و انتزاعـي مثـل ديـن و     واقعيت اين است كه در تعريف پديده     . سازد  را بيشينه مي  
 نظـر ميـان      آنها تأكيد كنيم، امكانِ اجمـاع و اتفـاق        تر    چه بر مقولات يا ابعاد عام      دينداري، هر 

هاي بعدي، كه اين مقولات و ابعاد عـام بـه        بديهي است در گام   . پذيرد  پژوهان فزوني مي    دانش
. ها يا زيربعدهايي تجزيه شوند، شاهد كاهش اجماع و افزايش اختلاف نظر خواهيم بود               مؤلفه

رو، به نظـر      از اين . تفصيلي باشد، جامع و عام است     شده نيز بيش از آن كه مانع و          تعريف ارائه 
  بـر  اسـت، در  هاي ديگر به آنها اشاره شده  رسد همة ابعاد دين و دينداري را، كه در تعريف      مي

  1.باشد گيرد و قابليت شمول بر هر نوع تعريف مضموني و عملياتي از دين را داشته 
ي كه فرد به تعاليم و دستورات دينـي   عبارت باشد از ميزان  2به همين قياس، اگر دينداري    

ها، اين التزام در قالب باورها، احساسات و          سه حيطة وجودي انسان    توجه به     با 3التزام دارد، 
                                                           

عنـوان    كه ما نيازمند فهمـي چندبعـدي از ديـن بـه    كند ميخاطرنشان ) 7ص ،1909 (حد نصاب ديـن مارت نيز در كتاب      .1
  ).246ص ،1966، فالكنر و ديجانگ( پيوسته از افكار، احساسات و رفتار هستيم هم هاي ب مجموعه

2. religiosity 

 ،(religious affiliation)، وابـستگي مـذهبي   (religiousness)تـدين  : تمـاعي، عبارتنـد از  هاي دينداري در ادبيات علوم اج مترادف .3
اـن مـذهبي   (religious commitment)، تعهد يا التـزام مـذهبي   (religious attachment)تعلق مذهبي   ،(religious conviction)، ايم

 (religious involvement) و پايبنـدي مـذهبي  (religious interest)، علقة مـذهبي  (religious devotion)دلبستگي مذهبي 
 ).13115، ص2001كريستيانو، : به نقل از(
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 ـ). 2003؛ چـو،    2000جانـسون و همكـاران،      : ك.ر (يابـد   رفتارهاي فرد بازتاب مي    ر ايـن   ب
و ذهنـي   ) رفتـاري (ام عينـي    توان به دو نوع التزام، يعني التـز         اساس، تدين يا دينداري را مي     

التزام عيني ارجاع دارد به همة رفتارها و اعمال معطوف به           . تقسيم كرد ) اعتقادي و عاطفي  (
چنـين  . انـد   خداوند، كه توسط سازمان مذهبي مشروع در جامعه، مشخص و توصيف شده           

عاير و مثلاً، انجام دادن ش ـ   (هاي مشاركت در اعمال ديني        رفتارهايي دربردارندة كلية صورت   
صـدقات و نـذورات مـادي و پيـروي از           ، قرباني كردن در راه خداونـد، پرداخـت          )عبادات

التزام ذهني دربردارندة اعتقـاد بـه   . است) البته نه گناهان(ها    هنجارهاي ديني حاكم بر كنش    
شده توسط يك سازمان ديني و داشتن عواطـف     ها و توصيفات تأييد     يا شناخت از تبيين   / و

  ).103، ص2000استارك و فينكي،  (اعد به آن استو احساسات مس
 عنوان ميـزان التـزام عينـي و          مطالعه، دينداري يا تدين اسلامي به      وصف، در اين     با اين 

اي از اعتقـادات، احـساسات و اعمـالي كـه حـول        ذهني فرد به دين اسلام، كه در مجموعه       
 در). 528، ص1384طالبـان،   (سازي نظري شد اند، مفهوم  خداوند و رابطه با او سامان يافته      

اسـاس اعتقـادات، احـساسات و رفتارهـاي           ي فـرد بـر    حقيقت، فرض اسـت كـه دينـدار       
  .يابد اش تجلي مي مذهبي
اساس سه بعدِ اعتقـادات،      اي از انتزاع و بر      الوصف، تا اينجا دين و دينداري با درجه         مع

اي بـراي     يلـي اوليـه   چارچوب تحل وسيله،   احساسات و اعمال تعريف مفهومي شد و بدين       
اما بـراي انجـام دادن       ؛ علوم اجتماعي فراهم گرديد    هاي تجربي   هدايت و راهنمايي پژوهش   

سازي را تا تقليـل سـطح انتـزاع مفهـومي بـه               پژوهش پيمايشي دربارة دينداري، بايد مفهوم     
 بايـد قبـل از كوشـش بـراي          الوصف، محقـق    مع. ادامه داد ) تعريف عملياتي (سطح تجربي   

هـايي كـه     ابعاد و مؤلفه تا به صورت نظري يا مفهومي،      ، بكوشد هاي عملياتي   سنجهساختن  
 شـكل داده اسـت، مـشخص و         نظـري يك پديده را به صورت يك كليت تجربي يا كليت           

د از دينـداري را     هاي ممكن در درون هر بع       كند كه مؤلفه    اين قضيه، ايجاب مي   . دسازمعين  
براي بررسي روابط ميان ابعاد، معـين و مـشخص        گونه شاخص و معرف      قبل از ساختن هر   

) يعني اعتقادات، احساسات و اعمال    (در درون ابعاد مركزي دينداري مزبور       رو،    ايناز  . نيمك
  .نيمك  آغاز مي»اعتقادات« ابتدا از .ها هستيم هنوز نيازمند كشف زيربعدها يا مؤلفه

منتظـري،  (دارد  خـاطر  نوعي باور اسـت كـه شـخص بـه آن تعلـق        » اعتقاد«يا  » عقيده«
  هـاي   گـزاره   در مجموعـة   كـه   برخـوردار اسـت   يادقتعا   از نظامي  دينيهر). 79، ص 1385
تبلـور  ...  و     انـسان    سرنوشـت  ،  انـسان  ، او با جهـان      و ارتباط  )امر قدسي  ( خداوند   به  مربوط
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   آن رود پيـروان  تظـار مـي   ان  كه  از باورهايي ست ا، عبارت  ديني عقايد يا  بعد اعتقادي . يابد  مي
تـوان گفـت كـه      بر اين اساس مـي .معتقد بوده و ايمان بياورند  ها   بدانآنها را شناخته،     ،دين

طـور كلـي، در سـه دسـته قـرار             مردم از حيث اعتقادات ديني، در هر يك از معتقداتشان به          
  .معتقد، غير معتقد و مردد: گيرند مي

اميني،  (تقسيم كرد » فروع«و  » اصول«به دو مؤلفة    توان    همچنين بعد اعتقادي دين را مي     
  رود پيـروان   انتظـار مـي    كه، باورها ترين  و ضروري  ترين   مهم ، اسلام  در دين ). 14ص،  1384
 و    بـر اهميـت    ،  نامگذاري   اين 1.است   شده   خوانده » دين  اصول« ، باشند  ها اعتقاد داشته   بدان

هـاي   و مؤلفـه  ساير ابعـاد    به  نسبت‐ان اندك است  كه تعدادش‐اين دسته از باورها      برتري
   لازم   شـرط  ، ديـن    اصول  پذيرشيا    اين باورهاي اصلي    اقرار به  . دارد  دلالتو دينداري     دين

 در ميان اعتقاداتي كـه      .يست ن   كافي  شرطكه  چند    هر ،  است   دين   يك   پيروان  ة جرگ  ورود به 
 خـدا    ، اعتقـاد بـه      )و ديگر اديـان ابراهيمـي     (اسلام  دهند، در دين       را تشكيل مي    دين  اصول
   تـصديق   يعنـي (  اعتقـاد    ايـن   چـون  ؛ )44، ص 1381يزدي،    مصباح   ( است  ر باو  ترين اصلي

 ـ      اي   پردامنـه    نظـري   مدلولات) وجود خداوند   ،  از اعتقـادات    اي   گـسترده   ة دارد و بـا مجموع
   و تكـذيب     تصديق   به   را لاجرم   ، شخص   اره گز   اين   اعتقاد به    صرف ،بنابراين.   است  همبسته
 را   ديني  از اعتقادات  نظامي، در واقع   شخص،   ترتيب  اين  به. دارد  ها وامي   از گزاره   اي  مجموعه
شوند؛ ماننـد     نيز از همان اصول منشعب مي     » فروع عقايد « از آن طرف،     .دكر خواهد    تصديق

  ).1385؛ منتظري، 1384اميني، : ك.ر (اعتقاد به عصمت پيامبران، شفاعت و عالم برزخ
 2.آمـده اسـت   » تجربـة دينـي   « غالباً با تعبير     ،ري، در مطالعات علمي   بعد احساسي ديندا  

 كنـد   مـي   تلقـي    را دينـي     آن ،  تجربـه   بِ صـاح  ِ   شـخص    كـه    اسـت   اي  تجربـه   دينـي،   ةتجرب
ربة دينـي، بـيش   ترين ابهام در اصطلاح تج البته مهم. )248 و 245، ص 1383پراودفورت،  (

  كـه    اسـت   اي   واقعه ،تجربه. است» تجربه« از واژة    از آن كه ناشي از مفهوم ديني باشد، ناشي        
مـثلاً   ؛  اسـت    آگاه  آن ازگذراند و   از سر مي، ناظر  عنوان  به  و خواه    عامل   عنوان   به  نسان خواه ا

گويند كه خـدا را تجربـه    نمياگر فردي از راه دليل و برهان به وجود خداوند پي برده باشد،        
 خدا را شهود كند و حضور او را دريابد، خدا را تجربه كـرده               تنها در صورتي كه   . كرده است 

  ).44، ص1381نيا،  قائمي (است

                                                           
  .و جهان آخرت) ص(يعني اعتقاد قلبي به خداوند يكتا، پيامبري حضرت محمد .1
، قمـي ( انـد  تر يافتـه   مناسبreligious experienceرا براي ترجمة » احساس ديني«يا » حالت ديني«برخي مترجمان، واژة  .2

 .)365ص ،1380‐1379
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 ناظر  كه   مذهبي  ياحساسست از تجربة     ا عبارت دين  بعد تجربي  :از نظر گلاك و استارك    
يا حقيقتي غايي بـا قـدرتي اسـتعلايي          خداوند    چون هم ،  ربوبي   با جوهري   اطتبرا   داشتن  هب

  واقعيـت  و احساس تمـاس بـا يـك       آگاهي بر ميزان    ،سازي از تجربة ديني     ين مفهوم  ا . است
 كه زندگي انسان    استطبيعي ابتنا دارد و متضمن اين معنا           و مافوق    متعالي   يا اقتداري   غايي

د تا ما را كرتوان به آن اتكا و توكل   يتا حدود زيادي در دستان يك قدرت ربوبي است كه م          
  ).31 و 20ص ،1965( زندگي برهاندهاي  از نگراني

 خـدا يـا   ،  آن  از طريـق   كه   است  اي   تجربه ، ديني ةمعمولاً مراد از تجرب   كوتاه سخن آنكه،    
 ـرو،    از ايـن  . كند   مي   منكشف   تجربه  بِ صاح  خود را بر شخص   ،  امر قدسي     بـه    دينـي  ةتجرب

   احساس   نوعي   ايماني ق ذو   و چشيدن    در وجود آدمي     يا امر مقدس     دين   يافتن  حقق ت  معناي
،  و ديگـران  پترسون ( است  از احساسات اي  پيچيده  مجموعة دينية  تجرب ، بهتر   بيان  به.  است
 ـ    اسـت    عبـارت    دينـي  ةتجربسازي از     ترين مفهوم   رايج). 42، ص 1377    انكـشاف  ة از تجرب

خـدا را   اي كه شخص در آن، حـضور مـستقيم             يا تجربه   تجربه   صاحب  خداوند بر شخص  
  يعني؛   است  شخصيامري     ديني  ةتجرببه همين سبب،    .  )291، ص 1379رو،  (ند  احساس ك 

   تعين   وي  شود و در قلمرو وجودي       مي  گر مكشوف    تجربه   بر شخص   تجربهو متعلق     موضوع
 مـستقيماً   ديگـران   و   اسـت    خـارج    ديگـران   ترس از دس ـ    تجربـه    اصـلِ  ،بنـابراين . پذيرد  مي

  .كنندداوري وارسي و  توانند آن را نمي
از سويي ديگر، همچنان كه اشاره شد، بـاور بـه وجـود خداونـد را نبايـد بـا احـساس                      

يـك دينـدار از آن حيـث كـه ديـن را پذيرفتـه        . تجربة حـضور او خلـط و التبـاس كـرد           و
اي    قبـول دارد؛ ولـي ممكـن اسـت اصـلاً تجربـه             واقعاً وجود و حـضور خداونـد را        است؛

 ـ  مِ عـا    معنـاي    به   ديني  ةتجربرو،    از اين . ة خدا نداشته باشد   دربار مستقيم  بـا     انـسان   ة مواجه
دهـد و      مـي   هـا دسـت      از انـسان     نـوادري    و غالبـاً بـراي       است   ديرياب  اي   تجربه ،قدسي امر

 ـ  احـراز ايـن   لازم بـراي    داد   و اسـتع    تـوان فاقد  ها     از انسان   بسياري ظاهراً  1.انـد    ويـژه   ة تجرب
  هـستند   نـصيب   بـي شـده،    بـه معنـاي يـاد        ديني  ةاز تجرب عادي،    مردمبيشتر  يگر،  د بيان به
  خـاص   ورزان  دين   براي ،  ديني ةتجرب بر     مبتني  داريدينر حقيقت،   د. )35ص ،1374 ،نراقي(

 ـحتـي    ورزان  ديـن   نوع  دارد و اين  و تحقق  موضوعيته، مكاشف  و اهل  نيـز     دينـي  ةدر جامع
ــم ــد  ك ــمار و نادرن ــي (ش ــز ر؛ 152ص ،1378، نراق ــاده، : ك.ني ــي، 64، ص1375الي ؛ قم

                                                           
انـد كـه تجربـة دينـي      رو، مدعي شـده  از اين. اند  برخي تجربة ديني را معادل ارتباط خداوند با انسان در قالب وحي دانسته           .1

بنابراين، نصوص مقدس، صـورت زبـاني و   . آورد را پديد مي» متن مقدس«شود،  آيد و مكتوب مي   مي  وقتي كه به عبارت در    
   ).100ص ،1378، نراقي( هستند) خداوند(  گاه امر قدسي جلوه  چون،اند اين متون، مقدس. ة ديني هستندمكتوب تجرب
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رسد اين معنـاي عـام از تجربـة دينـي، بـراي       رو، به نظر مي     ين از ا  .)366، ص 1380‐1379
ف مناسبي براي سـنجش     پژوهش پيمايشي كه تحقيقي پهنانگر در سطحي وسيع است، معرّ         

  .دينداري مردم نباشد
  تنهـا بـه يـك معنـاي     ‐ثل بسياري از مفاهيم ديگـر        م ‐با وجود اين، تعبير تجربة ديني       

در حقيقت، تقريباً همة كساني كه دربارة تجربة . كار نرفته است   در متون مربوطه به    عليه  متفق
كـم   دست. اند اند، بر تنوع گستردة آن تأكيد و پافشاري كرده     ديني به بحث و بررسي پرداخته     

هـاي بـسياري از       ذيرفته شده است كـه گونـه      پس از اثر كلاسيك ويليام جيمز، اين مسئله پ        
برن به پنج نوع،  هاي ديني را به شش نوع، سوين ؛ مثلاً ديويس تجربهتجربة ديني وجود دارد   

عالي، ف(د  ان  اينتاير و اتو به دو نوع تقسيم كرده         گاتينگ به چهار نوع، ماتسون به سه نوع، مك        
 ملكيـان از تعبيـر تجربـة    ايـضاح مفهـومي  ). 367، ص1380‐1379؛ قمي، 173، ص 1379

  :كار برد بارة سه امر متفاوت بهتوان لااقل در ديني نيز نشان داد كه اين اصطلاح را مي
ايـن نـوع    . واسطه از خدا يا امر متعالي و مينـوي          اول، نوعي شناخت غير استنتاجي و بي      

يا اسـتنتاج و خلاصـه، شـناختي غايبانـه از خـدا نيـست، بلكـه        شناخت، حاصل استدلال    
  . شناختي حضوري و شهودي است

شناختي و معنوي، كه بر اثر خودكاوي بـر آدمـي مكـشوف شـده،           هايي روان   دوم، پديده 
از نظـر  . كننـد  ها به خداونـد تلقـي مـي    مؤمنان و متدينان آنها را معلول گرايش فطري انسان      

 كـه  اي ودهاي روحاني و معنوي آدميان و احساس تعلـق و وابـستگي       مؤمنان و متدينان، شه   
انـد، مگـر اينكـه     ناشـدني  ناپذير و ايـضاح  ارند، همه، تبيينآدميان به امري ناديدني و غيبي د  

انـدركار اسـت كـه مـا را از            اي دست    انساني  فرض و قبول كنيم كه در درون ما قدرت فوق         
هـاي   در حقيقـت، ايـن پديـده   . رهانـد   مـي  مـان   حدود و ثغور تنگ وجود و حيـات فـردي         

هـاي    ، كه از او بـه نـام       انساني  ي فقط با فرض و قبول يك موجود فوق          شناختي و معنو    روان
هـا بـه    شود، قابل تبيينند و وجه تسمية اين نـوع پديـده         تعبير مي » خدا«گوناگون و از جمله     

  .نيز همين است» تجارب ديني«
واسـطة خـدا       ديگر، مشاهدة دخالت مستقيم و بي      سوم، ديدن دست خداوند و به تعبير      

االله و  انگيـز، مثـل معجـزات، كـشف و كرامـات اوليـاء       عادت و شـگفت  خارج در حوادث   
شدن ناگهاني يك غدة سرطاني را در بدن فرزند      به اين معنا، كسي كه ناپديد     . استجابت دعا 

 ـ            خود مي  دش را بـه دعـا از او        بيند، گويي شاهد و ناظر دخالت خدايي است كه شفاي فرزن
  ).314‐313، ص1381(د خواسته بو
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ختلف، به انحـاي متفـاوت   توان در متون م     ل سخن آنكه، معناي تجربة ديني را مي       حاص
هـا يـا      اساس نوع پرسـش    كند تا بر    دريافت كرد و اين به محققان علوم اجتماعي كمك مي         

بـه  . نظـر قـرار دهنـد      ا مد تحقيقي كه در دست انجام دارند، معناي موسع يا مضيقي از آن ر            
توانند با توجـه بـه لـوازم          پژوهان مي   تنوع از تجربة ديني، دين    عبارت ديگر، در ميان معاني م     

گرايانه، به معنا يا تعريفي خاص      ها يا مقتضيات نوع تحقيق خويش، به صورت عمل          پرسش
ن بـه تعريفـي   ؛ مثلاً براي تحقيقات پهنانگر پيمايشي شايد بتـوا       از تجربة ديني توسل جويند    

كرد كه برخي انديشمندان حـوزة ديـن ارائـه          اره  از تجربة ديني اش   ) تري  معناي نازل (موسع  
گونه توجه يا ارتباط با امر قدسي يا خداوند          سازي، تجربة ديني به هر      در اين مفهوم  . اند  داده

م در  اساس اين تعريف، همة مؤمنان يك دين از آن حيث كه متدينند، لاجر              بر. دلالت دارد 
  :مراتب گوناگون، واجد تجربة ديني خواهند بود

اصلاً محال است كه فرد مذهبي، تجربة       .  صاحب تجربة ديني هستند    ،همة مردمِ مذهبي  
دعـا،  .  توجة خاصي به امور الهـي وجـود دارد         ،ويژه تجاربي كه در آن     هديني نداشته باشد؛ ب   

  ).24ص ،1379، لگنهاوسن( همگي تجربة ديني هستند...  وزنما
  كردن نذر( ، نذر   توبه  همچوندر حالاتي   در اين معناي موسع از تجربة ديني، فرد متدين          

 و نيـايش، در     ) اسـت    درخواسـت از خداونـد       نـوعي  نـذر .   نذر اسـت     به   كردن  غير از عمل  
كند كـه در حـضور او اسـت و بـا او               حقيقت، معطوف و متوجة خداوند بوده، احساس مي       

 نذر خويش، فرد    شدن  ويژه، در هنگام استجابت دعا يا برآورد           و به  همچنين. گويد  سخن مي 
در ). 352، ص 1379گاتينـگ،   : ك.ر (كند كه خداوند پاسـخ وي را داده اسـت           احساس مي 

همة اين حالات، فرد اتكا به حقيقتي فراطبيعي كرده، ممكن اسـت احـساسات متنـوعي را                 
سازي از تجربة ديني      ي كه به اين مفهوم    شايد ايراد . )52، ص 1380زاده،    حسين (كند  تجربه  

الوصـف، بايـد      مـع  1.در بعد مناسكي دين است    » عبادات«، تداخل آن با مؤلفة      بتوان گرفت 
برخـي اعمـال دينـي بـه ظهـور          دادن  توجه داشت كه گرچه احساسات مذكور از پيِ انجام          

در حقيقـت،  .  نه عمل،حال، از جنس احساسند هر لي به و،)20، ص1978فيني،  (رسند    مي
امـر قدسـي يـا      دربـارة   و عواطف مساعد خـود را       مردم از طريق دعاها و عبادات، احساس        

بر اين، شـعاير و مناسـك   افزون  ).104، ص2000استارك و فينكي،     (دارند  خداوند ابراز مي  
مقـدم،    جلالـي    (هايي نمادين براي هويدا كـردن عواطـف دينـي هـستند             ديني اصولاً شيوه  

                                                           
 را نمايندة مناسبي بـراي بعـد   (devotion) »عبادات مذهبي/نيايش« بدانيم گلاك و استارك نيز     كه شايد جالب توجه باشد    .1

  گـلاك  الگـوي ن جاي تعجب ندارد كه بعد تجربـي ديـن در            همچني). 6ص ،980،  مولر( تجربي دين در نظر گرفته بودند     
 ).171ص ،1969،  فيچتر:ك.ر( عنوان بعد عبادي نامگذاري شده ب) 1961( ، توسط فوكوياما)1959(
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احـساسات يـا    د كـه    كـر توان اين واقعيـت را كتمـان          هر صورت، نمي   در   ).28، ص 1379
در حقيقت، شـعاير    . آيند  وجود مي   هاي مذهبي به      هاي ديني، بيشتر در پيِ انجام كنش        تجربه

كــم  و اعمــال مــذهبي بــراي احــساسات و تجربيــات دينــي، كــاركرد تكــويني يــا دســت 
  .كنندگي دارند تسهيل

شود كه انسان حالات روحاني خاصي پيـدا          جب مي شعايري كه در دين وجود دارد، مو      
 شايد دليل اصلي آن، اين باشد كه شعاير و اعمـال مـذهبي،      ).43، ص 1378جعفري،   (كند

شان جدا كرده، به واقعيتـي اساسـاً متفـاوت و مابعـدالطبيعي،               متدينين را از واقعيت روزمره    
ت عبادي دين به پيدايش در حقيقت، ممكن است انجام برخي دستورا    . سازد  شان مي   متوجه

، مانند احساس حـضور     اي شگرفت   ساز تجربه   ك كنند و زمينه   و ابراز احساسات خاصي كم    
هاي بيروني و دروني      هاي دروني ديگري شوند كه تماماً با تجربه         در پيشگاه خداوند و تجربه    

حاصل سخن آنكه، پيروان اديـان در جهـت دسـتيابي بـه احـساسات               . ديگر متفاوت است  
  ).1383اسمارت،  (يابند نميي يا تجربة ديني، راهي جز عمل به دستورات ديني مذهب

با (سازي از تجربة ديني  پذيري نسبي اين مفهوم   البته بايد اذعان كرد كه با وجود سنجش       
احساس توبه، تجربة استجابت دعا، احساس ترس از خداونـد و نـذر            : هايي همچون   معرفّ
 فـردي    نازل از تجربة ديني نيز بـه دليـل درونـي و كـاملاً              اعتبار تجربي همين معناي   ) كردن

، بسيار دشوار است و دربارة نتايج چنـين  هاي متداول در تحقيقات پيمايشي بودنش با روش 
  .هايي بايد حزم و احتياط كرد سنجش

» تجربة ديني «توان و نبايد تماماً به        بعد عاطفي دينداري را نمي     ،تر اينكه   دوم و مهم  نكتة  
، عبارت از احساسات مثبـت      طور ساده   به در حقيقت، اگر بعد عاطفي دينداري را      . ل داد تقلي

» تعلـق دينـي   «دربارة اعيان، افراد و نهادهاي مذهبي بدانيم، در آن صورت شايد بتوان تعبير              
 را نمايندة ديگري براي بازنمايي ايـن بعـد    )هاي دين    احساس دلبستگي به آموزه    به معناي (

ويـژه احـساس      اي دارند، به   هر امر و پديده   به  وضيح آنكه، واكنشي كه افراد      ت. محسوب كرد 
، اگـر بـه    مـثلاً ؛خرسندي يا ناخرسندي، محصول پيوند عاطفي است كه با آن پديده دارنـد        
 احـساس  علـت چيزي كه احساس تعلق و دلبـستگي شـديدي داريـم، تـوهين شـود، بـه                  

كنيم كه انگار به خودمان تـوهين شـده           يپنداري با آن، به قدري احساس ناراحتي م         همذات
بـه دفـاع عملـي      : هـاي عملـي تنـدي، همچـون         ه واكـنش  ب ممكن است    باره  يندر ا . است

تـي دامنـة    هذا، وق   مع.  بزنيم  دست  قطع رابطه با او و      و كننده  دن توهين كربرخاستن، محكوم   
اد چنـين واكنـشي را      د كه در برابر توهين مزبور، همة افر       دي خواهيم   ،يمتر كن   افراد را گسترده  

تـري   هاي خفيـف  العمل  اين توهين، عكس برابراد ديگر در    ممكن است افر  . دهند  نشان نمي 
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 در هر حـال، ايـن   . تأثر روحي بدون واكنش عملي و ابراز تأسف، سكوت مانند ؛نشان دهند 
هاي متفاوت، نتيجة ميزان پيوند عاطفي است كه افراد به موضوع يا پديـدة              مجموعة واكنش 

  1. بر اين احساس يا پيوند عاطفي دارداي است كه دلالت واژه» تعلق«. اند رد نظر داشتهمو
 ممكن است در اصـلِ تعلـق بـه ديـن بـا              ،باري، گرچه متدينان از آن حيث كه متدينند       

هـاي چـشمگيري       ولي معمولاً در ميزان تعلقشان بـه ديـن، تفـاوت           ،يكديگر يكسان باشند  
پـذيري    جامعـه  حكايت از آن دارد كه در فرآينـد          ، بيشتر باشد  هر قدر تعلق ديني فرد    . دارند

  . دينداري بيشتري برخوردار است و لذا از استدهكرهاي دين را بيشتر دروني   آموزه،مذهبي
اجتمـاع  «و  » ديـن «توان با تفكيك متعلق يا موضوع تعلـق دينـي بـه               از طرفي ديگر مي   

در نـوع اول، كـه آن   . سيم و نامگذاري كردگيري عاطفي مزبور را به دو نوع، تق ، جهت »ديني
سلام، مطمـح نظـر     ناميم، تعلق و دلبستگي فرد به يك دين خاص، مثلاً ا            مي» لقة ديني ع«را  

مـذهب احـساس تعلـق و دلبـستگي         / هاي يـك ديـن      است؛ يعني فرد تا چه حد به آموزه       
احـساس  تـر باشـد، نـوعي         هر چه اين علقه و پيونـد عـاطفي، بيـشتر و مـستحكم             . كند  مي

ئي از پيكـرة  آورد كه بر مبناي آن، فرد خود را جز پنداري بين فرد و دين به وجود مي   همذات
  . بالد سازمان دين تلقي كرده، بر عضويت خود در دين مزبور مي

با وجود آنكه جوهرِ تعلق، همان دوستي و محبت است، اما اثر و كاركردش عبارت اسـت              
تعهد «منجر به   » تعلق ديني «به بيان ديگر، معمولاً     . اني كردن يا ياري رساندن و پشتيب    » تعهد«از  

تعهد ديني، خصلتي مـسئولانه دارد و بـه معنـاي احـساس مـسئوليت دربـارة                 . شود  مي» ديني
در حقيقـت، تعهـد دينـي       . سرنوشت دين و آمادگي فرد براي حفـظ و حراسـت از آن اسـت              

نفـع ديـن يـا اصـول اساسـي آن      شود كه فرد از منافع و علايق فردي خـويش بـه         موجب مي 
البته مراتب اين گذشت و فداكاري بر اسـاس حـساسيت و اهميـت اصـول و قواعـد                   . بگذرد

طـور    شايد اگر بگوييم كه ايمان مذهبي به      . شود  ديني در يك سنت مذهبي معين، مشخص مي       
  . باشيمكند، سخني به گزاف نگفته كلي با كم و كيف اين تعلق و تعهد به دين، تعين پيدا مي

 2»هويت ديني «نظر است كه آن را اصطلاحاً         مطمح» نيتعلق به اجتماع دي   «در نوع دوم،    
، نـه   »هويت ديني «توضيح آنكه متعلق    . ايم  ناميده) هاي جمعي فرد    به عنوان يكي از هويت    (

شناسان دين تصريح و تأكيـد        طور كه جامعه    همان. است» اجتماع متدينان «خودِ دين، بلكه    
                                                           

  .است» هويت ديني«، راهكار مهمي براي تكوين، حفظ و تداوم »تعلق«شايان ذكر است كه  .1

 رفتاري مبني بر پايبندي نيز هست؛ اما در اينجا تأكيد ما بر جنبـة كـانوني هويـت،               واجد يك بعد يا حيثيت    » هويت«البته،   .2
، بدون اين كه مدعي باشيم كـه مفهـوم   )227، ص1986وال و همكاران،       كورن :ك.ر(يعني تعلق و دلبستگي عاطفي است       

 .ايم كار گرفته طور دقيق و كامل به را به» هويت«
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همـواره  ) هـا، هنجارهـا و مناسـك    ارزشباورها، ( دين به عنوان يك نظام فرهنگي    اند،  كرده
، بـه  چيـزي كـه در ترمينولـوژي اسـلامي     (آورد    يك مايِ جمعي را حول خود به وجود مـي         

 در حقيقت، هر ديني     2. كه اجتماعِ غير قلمرويي يا غير سرزميني است        1)مشهور است » امت«
سـازد، مـشتمل بـر     كه پيروانش را از ساير افراد متمايز مي ها و اعمال مشتركي       اساس باور  بر

  :كرده استطور كه كينگ تصريح  همان. يك ساختار جمعي يا گروه اجتماعي است
شـان از   شمارند كه به مدد عقايد و عملكـرد دينـي        مسلمانان خود را اعضاي گروهي مي     

به هـر   . وجود آورد ه   ديگر ب  تر از هر اتحاد     تواند وحدتي قوي    ديگران ممتازند و آرمانشان مي    
  ).84ص ،1375( رندة آرمان امت واحده استجهت، دين پرو

منـان را بـه     ها، اعمال و مناسك مشترك در يك دين خاص، گـروه مـؤ              اعتقادات، آرمان 
 در واقع، تعلق به يك ديـن . سازد متمايز مي ) مؤمنان به آن دين    غير(» ديگران«از  » ما«عنوان  

 ـ از بـرون » مـا «شـان را بـه عنـوان          گـروه   شود پيـروان، درون    يا مذهب خاص باعث مي     روه گ
ي مـذهبي،  »ما«و » من«از آن طرف، به هر ميزاني كه ميان . تفكيك و متمايز سازند  » ديگران«

كيـشان خـود احـساس        پنداري به وجود آيد و فرد دربارة سرنوشت هم          هماني و يكسان    اين
تـوان دينـداري       حاصل سخن آنكه مي    3.ردپذي  نيز تشكيك مي  » هويت ديني  «،مسئوليت كند 

  .نظر قرار داد  نيز مد شان قطاران ديني نان را از حيث پيوند عاطفي با هممتدي
مـثلاً،  (مـذهبان   دينـان يـا هـم      در اينجا سؤال اين است كه فرد تا چه حـد دربـارة هـم              

ايــن علاقــه، نــوعي احــساس . كنــد احــساس تعلــق و تعهــد مــي) مــسلمانان يــا شــيعيان
 فـرد  آورد كه بر مبناي آن، هر چه تعلق    د مي پنداري ميان فرد و اجتماع ديني به وجو         تهمذا

مـثلاً، مـسلمانان يـا      (مذهبان    دينان يا هم    باشد، توهين و تحقير هم      تر    به اجتماع ديني، قوي   
را توهين و تحقير خويش تلقي كرده، در برابر آن، از نظر روحي و عـاطفي واكـنش             ) شيعيان

 كميـت و كيفيـت واكـنش متـدينان،        باره،   در اين  4).البته در درجات مختلف    (دهد  نشان مي 
                                                           

شـكل  ...  بر پاية پيامبر مشترك، كتاب آسماني مشترك، قبلة مشترك، مناسـك مـشترك و  اجتماع مسلمانان يا امت اسلامي   .1
  .گرفته است

دهـد و از      ها را به هم پيوند مي       د كه انسان  كردين را نظامي از اعتقادات و مناسك ناظر به امر قدسي تلقي             ) 1383( دوركيم .2
 .سازد ي يك جمع يا جامعة اخلاقي منآنا

يـا  » ديـن «تواند بـر      مي» او«كه مرجع   (» او«و  » من«پنداري ميان     هماني و يكسان    اساس نوعي اين   توان بر   ميرا  » تعلق«واژة  . 3
  .تعريف كرد) دلالت داشته باشد» اجتماع ديني«

به معناي دوستي با دوستان خدا و پيوسـتگي بـا اهـل ديـنِ حـق و دشـمني بـا                » توليّ و تبري  «شايد بتوان مدعي شد كه اصل       . 4
 صـدر ( خدا و گسستگي از اهل باطل، كه از ديدگاه شيعه، جزئي از فـروع واجـب ديـن اسـلام شـمرده شـده اسـت                        دشمنان

  .تا حدود زيادي بر همين تعلق و تعهد مذهبي يا هويت ديني دلالت دارد) 157، ص1375سيدجوادي و همكاران،  حاج
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يـا ميـزان    ) شـيعيان /مسلمانان(مذهبان    هم/دينان  محصول درجات متفاوت تعلق آنان به هم      
  .شان است تعلق به اجتماع ديني

رسد كه اين دو نوع تعلق مـذهبي، تـا حـدودي از يكـديگر اسـتقلال داشـته        به نظر مي  
، در درجات بالايي قرار      حيث تعلق به دين    توان اشخاصي را مثال آورد كه از        ثلاً مي باشند؛ م 

دارند، اما به اجتماع ديني خويش احساس تعلق چنداني ندارند و به همين علت، در مقابل                
دهند و اصلاً حاضر      كيشان خويش واكنش عاطفي خاصي نشان نمي        تعرض و توهين به هم    

  .شان مايه بگذارند اجتماع دينينيستند براي دفاع از كيان 
حال، پس از بحث طولاني دربارة بعد عـاطفي، لازم اسـت بـه بعـد رفتـاري دينـداري                    

 هـاي   آموزهبه  و عاطفي    ي فقط التزام نظر   يديندارتر اشاره شد،      گونه كه پيش    همان. بپردازيم
واقعيـت   .شـود   نيز ميير دين ي مناسك و شعا   ، به اخلاقيات  ي نيست و شامل التزام عمل     يدين

سـازند و پيروانـشان را تـشويق          فتارهاي عرفي را مشروط مـي     آن است كه اديان، الگوهاي ر     
هيـل   (، كه بازنمايي ديني داشته باشد، رفتار كنند       هاي معيني   كنند كه به اشكال و صورت       مي

هـاي     معطوف به انواع كـنش     ،دينداري رفتاري   بعدبه اين ترتيب،    ). 269، ص 1999و هود،   
 رفتاري بـه ايـن   بعدبه عبارت ديگر،    . دهندرود انجام     است كه از متدينين انتظار مي     خاصي  

ها و دستورات دين مـورد قبـول خـويش            پردازد كه يك فرد تا چه اندازه به آموزه          مسئله مي 
  .كند عمل مي

 ،  بـشري   اقـوام ةهم ـشناسـانه نـشان داده اسـت كـه            شواهد و مدارك تاريخي و انـسان      
   عبـارت   به. اند  تجسم بخشيده   يناسكماعمال شعايري و     را در     شان   مذهبي  ادي بني  اعتقادات

   را بر مـؤمن      و زيست    از عمل    خاصي   خود، نحوة    الهيات   نوع   اقتضاي   به   اديان  همة ،تر  دقيق
  عمـل « را   آن  خواهد بود كه  خاصي  واجد اعمال   لاجرم   مؤمن ،بنابراين. كنند  ميكرده و     الزام

 ؛پـذيرد    مـي   سـامان ديـن      و اخلاقي    فقهي  در پرتو نظام  نيز     ديني   عمل   و اين   ناميم   مي » ينيد
 عبـارت   به). 142ص ،1378،  نراقي ( هستند   عمل  براي،   و اخلاقي    فقهي   احكام همة ،چون

 ،ديگر، دينداران به اقتضاي عقايد ديني خود و ميـزان تعلـق و تعهـدي كـه بـه آنهـا دارنـد            
 مطـابق احكـام عملـي       ،ؤمنـان عمـل م  . كننـد    به نحو خاصي عمل و زيست مي       خود  خودبه

پذيرد كه خودِ اين احكام عملي نيز در قالب نظام احكام فقهي يا اخلاقـي   خاصي سامان مي 
   دادن از انجـام ،كننـد   مـي    توصـيه    مختلـف    اديـان    كـه   اعماليطور كلي،     به. پذيرد  سامان مي 

،  اخلاقـي   زنـدگي   يـك   بـه  تا التـزام )   زيارت و ، حج از، روزه نم مثل( ديني  و فرايض   مناسك
 بـه دو دسـته      ،بنـدي كلـي     اعمال ديني را شايد بتوان در يك تقـسيم        رو،     از اين  . متغير است 

  .و اخلاقيات)   ديني  و فرايض مناسك(عباديات : دكرتقسيم 
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را به معنـاي اخـص      ك سلسله عبادات    يد  يباالتزام به دين دارد،     كه   حيث    ن از آن  يمتد
. ن اسلام هـستند   ي در د  1 اخص ي عباد ، اعمال  حج  و ل نماز، روزه  يقباعمالي از   . انجام بدهد 

 ـ  اعمالي هـستند    نيز اعمال اخلاقي   ،از منظـر دينـي  . ري و مناسـكي ندارنـد  ي شـعا ةكـه جنب
 ـ   كـردن    از عمـل    ست ا  عبارت »  بودن  اخلاقي«  و   يـا تكـاليف      دينـي  هنجارهـاي   اسـاس  ر ب

وجـه  اخلاقـي،  اعمـال  واقعيت اين است كه  .  آنها خداوند است     و اساس    پايه   كه  تيدستورا
مي و غربـي  يان ابراهي چه اد‐ انيان ادياعمال عبادي در م  . ان و مذاهب مختلفند   يمشترك اد 
 ـادهمـين   اما  ند؛  ار مختلف ي بس ‐ ان شرقي يو چه اد    داراي  ، در اعمـال اخلاقـي     ،ان مختلـف  ي

 ـ       حتي مي  .هستندوجوه اشتراك فراواني     ار كـم و نـادر      يبـس آنهـا   راق  شود گفت كه موارد افت
طلبي بـه    قتي، تواضع و حق   يياي چون راستگو    ه به اعمال اخلاقي   ست ك يني ن يچ د ي ه .است

جعفري نيز مؤيد    جملة زير از علامه   . )1385ملكيان، اسفند    (روانش سفارش نكرده باشد   يپ
  :همين نكته است

هـا و     ايـستگي  به جهت فطري بـودن و عموميـت ش         ،اسلاماكثر احكام اخلاقي در دين      
  ).95ص ،1375( ها براي همة مردم، امضايي است و نه تأسيسي ارزش

اي از بعد رفتاري دينداري است، ولـي لازم و ضـروري اسـت                مؤلفه» اخلاقيات«اگرچه  
آن،  بـودن   پذيري و عملي    مباحثي را دربارة مدلول معنايي و مصداقي مفهوم اخلاق، سنجش         

قبـل از پـرداختن بـه     .العات پهنانگر پيمايشي ارائه دهـيم  ويژه مط   در تحقيقات اجتماعي، به   
ديني، به تفاوت معنايي اخلاق، نزد علماي دين اسلام          مشكلات سنجش رفتارهاي اخلاقي   

سـازي دينـداري،    كنيم كه بـراي مفهـوم   و مباحث متأخرتر در حوزة فلسفة اخلاق اشاره مي       
  .جنبة محوري دارد

لسفة اخلاق ارسطويي، اخـلاق اصـلاً بحـثش از          اساس ميراث ف    بر ،در فرهنگ اسلامي  
 ـ از صفات ثابـت اسـت، از هي   ،ملكات است  در صـورتي كـه   . ت راسـخه در نفـس اسـت   ئ

 يعني  ؛ نظرش به افعال است    ، بلكه بيشتر  ، مختص به ملكات نيست    ،هاي فلسفة غربي    بحث
بيـشتر   توجه   . يا چه كاري را بايد ترك كرد        داد  چه كاري بايد انجام    ،چه كاري خوب است   

  ).34ص ،1378 يزدي،  مصباح( ست تا به ملكات ابه رفتارها
                                                           

كم در ديدگاه اسـلامي   دستشود گفت كه  را ميي زست؛ه شده اكار برد  براي اعمال عبادي به  »اخص«ر  يخاصي تعب دليل  به   .1
ن ي كساني كـه در زنـدگي واقعـاً و بـه درسـتي تـد               :توان گفت    مي . عبادت است  ،ن به تمامي  يك متد ي زندگي   ،ك معنا يبه  
 ـنجـا ا  ي امـا در ا    ؛ك عبادت اسـت   يشان   ي زندگ همةورزند،    مي  ـ ي  ـ مـورد نظـر ن     ان معن  ـ    ي  ـن  يست و بـه هم ت، عبـادت   عل

ملكيـان،   ( حج متوجه گردد وري مانند نماز، روزه   ي كه ذهن به اعمال مناسكي و شعا       ه شده است  برد كار  ص به الاخ  بالمعني
 .)1385اسفند 
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درحقيقت، از نظر علماي دين اسـلام، گرچـه اخـلاق يكـي از ابعـاد موجـود در مـتن                     
هاي دين اسلام است، اما منظور و مراد آنان از اخلاق، رفتار و اعمال خـارجي انـسان                    آموزه

بايـد و   . هـاي معنـوي انـسان اسـت          بحث بر سر صـفات روحـي و خـصلت          نيست، بلكه 
ها نيستند، بلكه هدفشان آن است كـه انـسان از نظـر         هاي اخلاقي نيز معطوف به رفتار       نبايد

  :هاي روحي چگونه باشد و چگونه نباشد خصلت
در اخلاق صرفاً سخن از يك سلسله فضايل است كه روح بايد به آنها مزين و متجلـي                  

بخـش اخـلاق    .  ... مربوط به اعمال و رفتار خارجي انسان است        ،ام دين بخش احك ... گردد
  ).82 و 81، 74، ص1359مطهري، (عادات نفساني دين مربوط است به نفس و ملكات و 

در اين ديدگاه، خلُق به معناي سجايا و صفات دروني انسان، حالتي راسخ بـراي نفـس                 
، 1376شـيرواني،   (انگيزانـد    و تأمل برمي   بدون انديشه است كه او را به انجام دادن كارهايي         

در حقيقت، هر خلُقي منـشأ      ). 45، ص 1384؛ اميني،   24، ص 1381؛ مكارم شيرازي،  12ص
اي افعال متناسب با خود است كه صدور اين افعال از نفس آدمي، بدون تأمـل و             صدور پاره 

خـواه  (ي ت شدة نفسانهاي تثبي پس اخلاق عبارت است از ملكات و صورت. انديشه است 
بر ايـن   . زند  كه در اثر آنها، عمل مربوطه به آساني از انسان سر مي           ) فضيلت باشند يا رذيلت   

همين ملكات و صفات ثابتـه در نفـس    ) اعم از كردار و گفتار    (اساس، خاستگاه همة اعمال     
  ). 309، ص1385؛ منتظري، 114، ص1382مظاهري،  (يا اخلاق است

تكـرر يـك عمـل      . كرار فراوان يك عمل، ايجادكننـدة خلُـق اسـت         همچنين استمرار و ت   
شـود و هميـشه در        خاص، سرانجام به جايي خواهد رسيد كه صورت آن عمـل، درونـي مـي              

كند و اثر خـود را خواهـد    ادراك و شعور انسان حاضر شده، با كمترين توجهي، خودنمايي مي     
سـازد و ايـن       ات خـود را مـي     انسان با عمل خـود، ملك ـ     ). 87، ص 1354طباطبايي،  (بخشيد  

يـا  » چه بـودن  «در نتيجه، اخلاق يا ملكات هر فردي،        . شوند  ملكات، سازندة هويت انسان مي    
هاي يك انسان است كه منش يا         به عبارت ديگر، مجموعة خلق    . او است » منش و شخصيت  «

  ).1382مظاهري، : ك.؛ نيز ر275‐272، ص1364اورعي، (سازد  شخصيت او را مي
و هـم   ) أ صـدور افعـال    منـش (زي از اخلاق، خلُق هم علتِّ عمـل         سا  وع مفهوم در اين ن  
باشـد؛ امـا در هـر دو صـورت            مـي ) تكرر عمل، به وجود آورندة خلُـق اسـت        (معلولِ عمل 

در واقع، عمـل و اخـلاق دو چيزنـد كـه بـر              . توان آن را معادل با عمل يا رفتار دانست          نمي
شـود  ، سـبب پيـدايش ديگـري        وبة خود تواند به ن    يكديگر تأثير متقابل دارند و هر كدام مي       

  ).72، ص1381مكارم شيرازي، (
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يعني صـفات و    (شايد اندكي تأمل كافي باشد تا تصديق كنيم كه اين معنا از اخلاقيات              
قابليـت  ) ملكات مثبت و منفيِ پنهان در نفـس انـسان كـه بـه فـضايل و رذايـل مـشهورند          

، اگـر  ر تحقيقات پهنانگر پيمايـشي اي متعارف ده ويژه با روش    شان به   پذيري تجربي   سنجش
البته شايد بتوان ذيل همين ديـدگاه مـدعي      . كم بسيار اندك است     ممكن، دست  نگوييم غير 

توان از طريق آثارش نيز تعريف كرد و آن، اينكه گاه عملي كه از انـسان   شد كه اخلاق را مي 
، زنـد   كسي سـر مـي  ور مستمر ازط زند، شكل مستمري ندارد؛ اما هنگامي كه كاري به   سر مي 

آن ريـشه،  . دليل بر اين است كه يك ريشة دروني و بـاطني در اعمـاق جـان و روح او دارد        
  ).24، ص1381مكارم شيرازي،  (همان خلُق و اخلاق است

پس اعمال و رفتارهاي انـساني، كـه شـكل مـستمر و مانـدگاري نداشـته، حكايـت از                    
گـذرا و    طـور غيـر     قط اعمال و افعالي كه بـه       ندارند و ف   اي دروني و باطني به نام خلُق        ريشه

در اين تعبير جديد    . زنند، بر وجود خلُقي خاص در وي دلالت دارند          مستمر از كسي سر مي    
است كه بتوان در    ) اگر نگوييم محال  (نيز هنوز مشكل قبلي پابرجا است؛ چون بسيار دشوار          
است، عمل مستمر را از      تحقيق مقطعي يك تحقيق پهنانگر پيمايشي، كه عمدتاً واجد طرح         

) تازه به شرط آنكه بتوان حد نصابِ تجربي استمرار را نيز مشخص كـرد             (عمل غير مستمر    
واقعيت اين است كه تشخيص خلُقيات يـك فـرد، نيازمنـد داشـتن روابـط و                 . تمييز دهيم 

مايشي بـا   هاي پهنانگر پي    رسد كه پژوهش    تعاملات نزديك و زياد با وي است و به نظر نمي          
نامه، قادر به سنجش و احراز آن در ميان           هاي تحقيق مقطعي و بالأخص با ابزار پرسش         رحط

اخـلاق بـه مثابـة    «به همين دلايل، بهتر است نظريـة كلاسـيكِ        . يك جمعيتِ وسيع باشند   
اي از    يا اخلاق بـه مثابـة مجموعـه       » نظرية رفتاري اخلاق  «، و به    را كنار گذاشته  » شخصيت
  .كنيم، بپردازيم يگران را ارزيابي ميا اعمال و رفتارهاي خود و دبر وفق آنهقواعد، كه 

  هاي   گزاره   را در قالب     دين  اخلاقيو هنجارهاي    ، معمولاً قواعد  در نظرية رفتاري اخلاق   
ي دين، عبارت اخلاق بعدبه بيان ديگر، . كنند مي   و بد يا بايد و نبايد تنسيق  بر خوب مشتمل

   افعـال  .ندبـشر    يـا بـاطني      ظاهري   اعمال   به   مربوط   كه   است  بايدهاييبايدها و ن     مجموعه از
   انـسان    ظـاهري    اعـضا و حـواس     ة وسـيل    به  ر و كردارها هستند كه     از رفتا    دسته   آن ،ظاهري
  افعـال .  حـلال    يـا مـال      حـرام    مال   خوردن  و  يا دروغگويي    مانند راستگويي  ؛دنشو   مي  انجام
   ديگر از امور قلبي  عبارت د و بهنشو  مي  انجام  انسان  درون  ة وسيل   به  تند كه  هس  الي افع ،باطني
آن اسـت   ،نظرية رفتـاري اخـلاق  نكتة اصلي در .  توكل  و، تكبر حسد، تواضع مانند  ؛ندهست

 معلق بر احراز چگونگي نيت ، آدمي باطني و   ظاهري اعمالداوري اخلاقي دربارة كه معمولاً   
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يا رفتار » داد اخلاقي برون« در حقيقت، در ارزيابي اخلاقي يك كنش، صرفاً          1.است آن   انجام
يـا نيـت و انگيـزة رفتـار نيـز مطـرح             » داد اخلاقـي    درون« بلكـه    ،قابل مشاهده كافي نيست   

حـسن  «يعني يك رفتار اخلاقي بايد افزون بر       ؛)454، ص 1377پترسون و همكاران،    ( است
 كه يـك رفتـار   استپذير  رو، كاملاً امكان    از اين . ردار باشد يز برخو ن» حسن فاعلي «از  » فعلي

اخلاقـي    از دو فرد سر بزند كه نيت يكي اخلاقي و نيت ديگري غيـر              ،قابلِ مشاهدة يكسان  
  .شود  به دو نوع ارزيابي اخلاقي متعارض، متصف مي،در آن صورت، كنشي واحد. باشد

، همچـون نظريـة    اخلاقـي كانـت  ر نظريـة شايد تذكر اين نكته مفيد فايده باشـد كـه د      
نظريـة اخلاقـي، داوري اخلاقـي دربـارة          اسلامي، بر مسئلة نيت تأكيد شده است و هـر دو          
با وجود اين، اين دو نظرية اخلاقي، . كنند افعال آدمي را منوط بر چگونگي نيتِ انجام آن مي

 است، دچـار  ل انسان، كه پايه و اساس ارزش اخلاقي افعا  »نيت درست «در تبيين و توضيح     
به نظر كانت، كار اخلاقي آن است كه بـه مقتـضاي انجـام وظيفـة عقلـي                  . اختلاف هستند 

حتـي  (شـود      به پاداش يا آثاري كه بر آن مترتب مي         صورت گيرد و فاعل، هيچ چشمداشتي     
 ،1384 ،فنايي(نداشته باشد   ) رضايت خداوند و سعادت اخروي يا پرورش فضيلتي نفساني        

 از ديدگاه اسلام، كار اخلاقـي آن اسـت كـه صـرفاً بـراي تحـصيل            ورتي كه ، در ص  )66ص
كـس بـه    ، مراتـب مختلفـي دارد و هـر   البته رضـاي خداونـد   . رضاي خداوند صورت گيرد   

در حقيقت، از ديـدگاه  . اي از آن باشد  فراخور حال خويش ممكن است در جستجوي مرتبه       
گر آدمي مال خويش را انفاق كند،   ، حتي ا  ، هرگاه نيت فرد غير الهي باشد      )اسلام(ديني    درون

ارزش اخلاقي افعال به نيت است و نيـت بايـد الهـي          . كار او ارزش اخلاقي نخواهد داشت     
آيد و از اينجـا نقـش         باشد و اين كار جز از رهگذر ايمان به خدا، نبوت و معاد حاصل نمي              

، ينـي ؛ ام 69‐68ص ،1377‐1376،  جـوادي (شـود    ايمان در ساحت اخلاق ديني معلوم مي      
  ).332ص ،1385، ؛ منتظري60ص ،1384

بـه بيـان   . تحقق يك فعل اخلاقي، قائم به نيت فاعل اسـت      پس در اين نظرية اخلاقي،      
الاصول مستقل از شكل و صـورت خـارجي آن    ديگر، اخلاقي بودن يا نبودن يك فعل، علي   

 نيـت انجـام   فاعـل،   است و به نيتِ فاعل آن، كه امري دروني است، بستگي دارد؛ يعني اگر               
دادن فعلي اخلاقاً نيك يا بد را نداشته باشد و فعل به صورت غافلانه از وي سر بزند، فعـل    

تحقـق نپذيرفتـه   » فعـل اخلاقـي  «او مشمول حسن و قبح اخلاقي نخواهد شد و به عبارتي            
) مانند محقـق علـوم اجتمـاعي      (بنابراين، ناظر بيروني    . است» مند  نيت«فعل اخلاقي،   . است

                                                           
  ).27، ص1374گرين، : ك.ر(اند كه همة اديان در مقام ارزيابي افعال اشخاص، تأكيد تامي بر نيت عامل دارند  برخي ادعا كرده .1
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از آن حيـث كـه حكـم بـه          (تواند حكم كند كه آيا هنجار اخلاقي مربوطه           صول نمي الا  ليع
تنها داور اصلي در اين . تحقق پذيرفته است يا خير  ) كند  دادن فعل اخلاقي خاصي مي    انجام  

در اين صورت، اخلاق ديني، كاملاً قائم به نيتِ باطنيِ عملِ فـرد             . ميان، خودِ شخص است   
خـوريم    به اين ترتيب، مجدداً به مشكل قبلي برمـي        . )133ص ،1378 ،نراقي(متدين است   
بدون  به نيت باطني افراد دست يافت؟        ،توان در يك تحقيق پهنانگر پيمايشي       كه چگونه مي  

ترديد، شناخت و درك نيتِ باطني هر فرد، در انجام دادن اعمال نيكو و ناپـسند نيـز بـراي                    
  .سيار دشوار استاشد، بپيمايشگران علوم اجتماعي، اگر محال نب

پژوهان حوزة اخلاق، بدون رجوع به نيت افـراد، اخـلاق را              از آن طرف، برخي از دانش     
كـردن بـه نحـو شايـسته و           اند كه راه و رسم زندگي         ها و هنجارهايي دانسته     مجموعة ارزش 

  تعيين بايسته را ترسيم كرده، بايدها و نبايدهاي ارزشي يا هنجارهاي حاكم بر رفتار آدمي را              
 در اين صورت، اخلاق شامل يا       ).51ص ،1384،  ؛ فنايي 38ص ،1378،  شيرواني(ند  كن  مي

يـا  » )يا از انجام آن خودداري كنـد      (الف بايد فلان كار را انجام دهد        «نتيجة احكامي از نوع     
بـه  . اسـت » )يا از انجام آن خودداري كند     (اين وظيفة الف است كه فلان كار را انجام دهد         «

دادن كاري خاص در شرايطي خاص، به فـردي        را براي انجام    » تعهدي«لاق  گر، اخ تعبير دي 
توان مشاهده كرد كه همـة       در اين معنا مي    ).48، ص 1378 ،ماوردس(دهد    خاص اسناد مي  

هايي از هنجارها يا قواعد اخلاقي را به عنوان راه و رسم سلوك عملي           اديان بزرگ، مجموعه  
  .اند ائه دادهار ويشو زندگي براي اعضا و پيروان خ

زند، خلط شريعت     مندي انسان را دور مي      سازي از اخلاق، كه نيت      اما اشكالِ اين مفهوم   
شايان ذكر است كه بخش احكام در ديـنِ       . يا احكام فقهي با اخلاق و احكام اخلاقي است        

ن مربوط به اعمال و رفتار انسا     ) شود  كه شريعت ناميده مي    (1اسلام، حاوي هنجارهاي ديني   
   بودن  الزامي (و شدت )   و منفي   مثبت( اساس جهت   را بر   هنجارهااين  ،     اسلام  علماي .است

  اين. اند  كرده بندي ، مباح، مكروه و حرام طبقه     ، مستحب    واجب   دستة   پنج   به  ) نبودن  و الزامي 
                                                           

  اسـاس   رفتار بـر   تنظيم ها آن  هدف د كههستن  ييها يا الگو اعدو از ق  عبارت،آيند ها پديد مي ارزش  ةدر ساي كه غالباً   هنجارها   .1
 نظـر و از   هـا هـستند      ارزش   كـاربردي   اشـكال  ،صـوري نظـر   از  هنجارها  پس  . )313ص ،1369 مندراس، ( ست ا ها ارزش

  در شـرايط كـه   كنند     مي   معين  طور كلي  هنجارها به . تاريي رف  بايدها و نبايدها    يا ريز    هاي  عبارتند از دستورالعمل   ،مضموني
 بـدتر    رفتارهايي  نوع  و چه تر است  خوب  رفتارهايي  نوع  بد يا چه    رفتارهايي   و چه    است   خوب   رفتارهايي   نوع   چه ، مختلف

   دسـتورات   برخي  اگر دين ) ينه لزوماً هنجار اجتماع   (» هنجار«تعريف مفهومي از    اين  با توجه به    ). 49ص ،1369 ،  لنسكي(
يـا   (  ديـن    كـه    باشـد    رفتاري   توقعات   سلسله   يك  كنندة  منعكس   دهد كه    ارائه  را  ريز  هاي  و بايدها و نبايدها و دستورالعمل     

   يـك    مـردم    توسط   ديني   اگر هنجارهاي   البته . دكراطلاق  » هنجار ديني « آنها     به  توان   مي ، خود انتظار دارد    از پيروان ) خداوند
  ).  است  داده  ارائه  دين  كه  است چند بايدها و نبايدهايي هر(شوند   نمي  محسوب هنجار اجتماعي،  نشوند  پذيرفته جامعه
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و عمـل      هـيچ    از نظـر اسـلام     :گويند  مي. شوند   مي   خوانده   تكليفيه  ة خمس   احكام ، حكم  پنج
 يابـد و    بايـد انجـام    يعني؛ است يا واجب:  نيست   حكم   پنج   از اين    خالي ها  انسان از    رفتاري

   يابـد و بايـد تـرك     نبايـد انجـام    يعني؛ است  يا حرام. يوميه   مانند نمازهاي  ؛ شود  نبايد ترك 
 ـ لـي  و، يابد  انجام  است  خوب  يعني؛ است  و يا مستحب. قتل و  مانند دروغ  ؛شود   ر انجـام  اگ

   انجـام    اسـت    خـوب    يعني ؛ است   يا مكروه  . مستحبي   مانند نمازهاي  ؛ ندارد   مجازات ،نيافت
   جـاي   در مـسجد كـه     گفـتن  يي دنيا   مانند سخن  ؛ ندارد   مجازات ، يافت   اگر انجام    ولي ،نيابد

 ،1358 ،طهـري م ( 1 است السويه   علي  و تركش  دادن انجام  يعني؛ است  يا مباح . است  عبادت
فعلِ « كلية اعمال و رفتار آدميان از آن حيث كه           ،)فقه(رو، در شريعت اسلام       از اين  ).55ص

واجب، حرام، مـستحب، مكـروه و       (شوند، موضوع و متعلق احكام شرعي         مي  تلقي  » مكلف
  .گيرند قرار مي) مباح

 ـ      ،)فقه (در شريعت اسلامي    واودن و ر براي همة افعـال مكلفـين، قواعـدي از نظـر روا ب
  ).126ص ،1358، مطهري( نبودن و از نظر درستي و نادرستي و امثال اينها وضع شده است

اعـم از درونـي و بيرونـي و       ست از همة اعمال انـساني،        ا عبارت) شريعت (موضوع فقه 
 ).186 و 148ص ،1378، جعفري(  و ترك و خودداري عملي از آنهاگفتارها

قلمرو اخلاق و معيار تفكيـك اخـلاق از         ق  دقييين  تعرسد در     به نظر مي  در هر صورت،    
چـون   انـد؛  عليه دست نيافته    حلي متفق   به راه متفكران مسلمان   پژوهان و     دين ،)فقه( شريعت
را به واجبـات،    ) فقه( و قلمروي شريعت    قلمرو اخلاق را به مستحبات و مكروهات       برخي،

 موضـوع شـريعت   هري را    گروهي ديگر، افعـال ظـا      اند،  دادهمحرمات و مباهات اختصاص     
بودن عمـل را معيـار    و افعال باطني را موضوع اخلاق و گروه سوم، فردي و اجتماعي           ) فقه(

برخـي نيـز بـر رد همـة          ).48ص ،1375،  فنـايي  (انـد   و اخلاق قلمداد كرده   ) فقه( شريعت
اند كه مسائل و موضوعات اخلاقـي         معيارهاي تفكيكي مذكور استدلال كرده، و مدعي شده       

  محرمـات  وواجباتتمل بر اخلاق فردي و اجتماعي، افعال ظاهري و باطني،         لام، مش در اس 
 تـر  براي روشـن ). 1385،  منتظري؛1384،  اميني(شده، تفكيك آنها از يكديگر معتبر نيست        

در شـريعت اسـلام،   . دروغگويي را در نظر بگيريد    /، كنش راستگويي  شدن اين معضل، مثلاً   
 يعنـي  ؛ بر مكلفِ متدين واجب است،ك عمل است  يث كه ي  فقط از آن ح    ،راستگوييعملِ  

. بايد دروغ نگويـد   او   يعني   است؛  دروغگويي حرام در مقابل،   . فرد ديندار بايد راست بگويد    
دروغگويي بد و «: اي اخلاقي بگوييم كند كه به صورت قضيه   در اين صورت، چه تفاوتي مي     

                                                           
 لـذا . دكـر    محـسوب »هنجـار  «،توان آن را طبق تعريـف  نمي،   رفتار نيست  براي  خاصي   الگوي   دربردارندة   مباح   حكم   چون .1

 .  دانست  و مكروه مستحب،  حرام، واجب  شامل توان ميا ر هنجارهاي شرعي
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 ـ     » نادرست است، پس نبايد دروغ گفت       ـيا به صـورت يـك ق : بگـوييم ) شـرعي (يضية فقه
رسـيم؛   ؟ در هر دو صورت، به يك نتيجه مي»دروغگويي حرام است، پس نبايد دروغ گفت  «

  .»نبايد دروغ گفت«يعني 
و اخلاق در دين اسـلام، نـه در موضـوع           ) شريعت(شايد اگر گفته شود كه تفاوت فقه        

ي است، سخن  اختيارهاي  ، بلكه در علت و آثار اعمال يا كنش        )يعني كنش اختياري انسان   (
، پيدا كردن و بيانِ حكمِ كنش )شريعت(؛ به اين معنا كه در فقه آميزي بيان شده باشد     دلالت

خود هدف است، قطع نظر از اين كه سرمنشأ دروني آن كنش در انـسان يـا                   خودي  انسان به 
شود يـا بـد؛    آثار دروني آن در وي چه صفتي از او است كه بدان لحاظ، خوب محسوب مي               

أ دروني آن كنش    اخلاق، نظر به بيان حكم كنش انسان است به لحاظ اين كه سرمنش            اما در   
گفتـه  ) شـريعت (در انسان يا آثار دروني آن در وي چه صـفتي اسـت؛ مـثلاً وقتـي در فقـه                 

خـود    خـودي   مراد اين است كه حكمِ دروغ و حسد به        » دروغ يا حسد حرام است    «: شود  مي
. و منع است و فرد متدين نبايد آن را انجـام دهـد       ، حرمت   به حسب برداشت از ادلة شرعي     

أ دروغگويي يا حسد ورزيدن در درون انسان چيست و اينها چه آثاري را در روح                حال، منش 
رو اسـت كـه محمـولات در قـضاياي            از اين . نظر نيست  نمايند، مد   و نفس انسان ايجاد مي    

؛ امـا  روه و مباح اسـت حب، مكگانة وجوب، حرمت، مست    همان احكام پنج  ) شريعت(فقهي  
 هـا   مراد اين اسـت كـه ايـن       » دروغ يا حسد بد و مذموم است      «: شود  در اخلاق كه گفته مي    

شـوند كـه در درون انـسان     اي در درون نفس انسان ندارند و يا موجب مي    سرمنشأ پسنديده 
ز  غيـر ا   اي  گونه  هاي اخلاقي به    رو، محمولات در گزاره     از اين . صفات ناپسندي پديدار شوند   

و مانند  » ، درست و نادرست   خوب و بد  «هاي فقهي است و بيشتر همان         محمولات در گزاره  
سرمنشأ  مستقل از ( حاصل سخن آنكه اگر توجه ما صرفاً به عمل يا كنش انسان              1.آن است 

توان در دين اسلام، ميان اخـلاق        باشد، در آن صورت تمايز روشني را نمي       ) و آثار دروني آن   
  2.دسيم كرتر) عتشري(و فقه 

                                                           
شود كه موضوعش يك فعل انساني ارادي اختياري است و در ناحية محمول خود، بـا      اي اطلاق مي    قضية اخلاقي به قضيه    .1

و رذيلـت  خوب، بد، درست، نادرست، بايد، نبايد، وظيفه، مسئوليت، فـضيلت           : يكي از اين ده مفهوم ارزشي سروكار دارد       
شود كه موضوعش يك فعل انـساني ارادي اختيـاري            اي اطلاق مي    به قضيه ) فقهي(قضية شرعيه   ). 7، ص 1379ملكيان،  (

 .واجـب، حـرام، مبـاح، مـستحب و مكـروه     : است و در ناحية محمول خود، با يكي از اين پنج مفهوم ارزشي سروكار دارد     
ي در ناحية موضوع تفاوتي با يكديگر ندارنـد و در ناحيـة محمـول    شود، قضاياي اخلاقي و شرع     كه ملاحظه مي   طور  همان

 . نيز هر دو، محمولي ارزشي دارند

هـاي   در كتـاب  دروغ، تهمت، هتك، غيبت، تجـسس و اسـراف  : توان به احكام شرعي رفتارهاي اخلاقي، همچون      مثلاً مي . 2
 ).623‐616، ص1372امام خميني، : ك.براي نمونه، ر(فقهي اشاره كرد 
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گـر عمـل و     اگر اخلاق را به معناي هنجارهاي راهنما و هـدايت           كه رسد  به نظر مي  پس  
رفتار بدانيم، بعد شريعت در دين اسلام نيز متكفل ارائة هنجارهاي ديني است كه اعمـال و              

شايد به همين دليل بـوده      . كند  رفتارهاي مؤمنان را در جهت خاصي راهنمايي و هدايت مي         
، نـه اخـلاقِ فـضيلتي يـا         منظور اخلاقِ رفتـاري   (خي متفكران مسلمان، اخلاق      كه بر  است
يـا شـريعت را     ) 187، ص 1378جعفـري،    (انـد   را جزئي از فقه و شـريعت دانـسته        ) منش

هاي زيـر دلالـت    قول نقل). 14، ص1384فنايي،   (اند  مترادف و معادل با اخلاقِ ديني گرفته      
  : دارنداين نكتهبر 

نظام ارزشي و هنجاري است كه ريـشه در شـريعت و امـر و نهـي         ) فقه(=  اخلاق ديني 
 ).87ص ،1384 ،فنايي( خداوند دارد و وابستگي تام و تمامي به دين دارد

امور اخلاقي مانند ساير دستورات ... گيرد مي هاي اخلاقي و فقهي را دربر  شريعت، بخش 
آور بودن بـا اوامـر     از غيبت در الزام پرهيز وفاي به عهد و اداي امانت و؛ مثلاً اند  ديني، الزامي 

توانند هم اخلاقي و هـم         گرچه برخي از اين امور مي      ،شرعي، حقوقي و فقهي تفاوتي ندارند     
  ).334 و 33ص ،1385، منتظري( فقهي و حقوقي باشند

 بينـيم تركيبـي اسـت از اخـلاق، حقـوق و آداب و رسـوم            اگر به فقـه نگـاه كنـيم، مـي         
  ).1387 ،ملكيان(

عملي دين اسلام اعم از اينكه ناظر به خود فرد باشد يا ناظر بـه ارتبـاط فـرد بـا                احكام  
 بـه فقـه   ،كننـد  خداوند يا با افراد ديگر، از آن جهت كه حقوق و تكاليف افراد را تعيين مـي       

هدايت  اما همة احكام مزبور از آن جهت كه فرد را به سعادت و كمال حقيقي         ؛ارتباط دارند 
  ). 264ص ،1385، مصباح( گيرند اخلاق قرار مي حوزة  دركنند، مي

با اين وصف، اگر اخلاقيات ديني را عبارت از بايدها و نبايدهاي دينـي يـا هنجارهـاي                  
شرعي حاكم بر رفتار آدمي در نظر بگيـريم، مـشكل اصـلي پژوهـشگر علـوم اجتمـاعي در                  

 در جامعة ايـران     تاريخيطور    سنجش اين مؤلفه، آن است كه بسياري از اخلاقيات ديني، به          
دشوار است كه رفتار اخلاقيِ ديني را        اند و بالطبع خيلي     مورد پذيرش وسيع مردم قرار گرفته     

در هر حال، براي اينكه پايبندي قوي بـه         . از رفتار اخلاقيِ غير ديني، متمايز و مشخص كرد        
يد به صورت فرد بايك رفتار اخلاقي خاص، به عنوان دينداري يا التزام ديني استنباط شود،           

» معناي ديني «هنوز  ، در زمينة اجتماعي مورد بررسي،       مستدل نشان دهد كه آن رفتار اخلاقي      
 و عرفي نشده است؛ مثلاً، گرچه در شريعت اسلام بر شركت در تشييع جنازة خويشان               دارد

، ولـي در جامعـة ايـران، ايـن كـنش،       )استحباب مؤكـد  (و آشنايان تأكيد زيادي شده است       
  .ي ندارد و عمدتاً بر متابعت از هنجارهاي عرفي دلالت دارد، نه ديندارياي دينمعن
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هـاي مؤلفـة      هـا يـا معـرف       شناسانه نيز بايـد در تعيـين شـاخص          همچنين از حيث روش   
دقيقاً مورد  ) تر  تر از ضعيف    تفكيك دينداران قوي  (كنندگي آنها     اخلاقيات ديني، قدرت تفكيك   

اري از افعال اخلاقي كه دين اسلام بر عمـل يـا اجتنـاب از آنهـا                 بسي. تأكيد و توجه قرار گيرد    
قولي، وفا كردن به عهد، عفـو و گذشـت،            تأكيد كرده است، همچون نيكويي، صداقت، خوش      

خـويي، قتـل، دزدي، خيانـت در امانـت، حـسادت، دروغ و         عدالت و انصاف، مروت، خوش    
قـي معمـولاً مـورد قبـول همـة          اين نـوع احكـام اخلا     .  فاقد يك چنين ويژگي هستند     ،تهمت

و به همين دليل، بـا مـشاهدة پايبنـدي          . نظر از دين و ايمان آنان است        اعضاي جامعه، صرف    
در ايـن صـورت، مـشكل     . شان نسبت داد    توان آن را لزوماً به دينداري       افراد به اين اعمال، نمي    

دينـي كـه معنـاي      اصلي براي محققان علوم اجتماعي، عبارت است از يافتن احكامِ اخلاقـيِ             
اين مسئله، محـدودة اعمـال اخلاقـي معتبـر بـراي سـنجش              . ديني خود را حفظ كرده باشند     
هاي عرفـي موجـود در    كند و ممكن است آن را به برخي كنش دينداري افراد را بسيار تنگ مي    

اند، محصور كند؛ مثلاً بسياري از اديـان و مـذاهب، داراي              جوامع، كه از نظر ديني تحريم شده      
هاي اخلاقي سختي دربارة خصوص رفتارهايي همچـون رقـص و آواز، قماربـازي،                منوعيتم

 شـايد   1).173، ص 1969فيچتـر،   (مصرف مخـدرات و نوشـيدن مـشروبات الكلـي هـستند             
ها بوده است كـه گـلاك و اسـتارك بـه جـاي سـنجش مـستقيم                    اساس همين محذوريت   بر

شـده از طـرف ديـن،         رفتارهاي تحـريم    اخلاقيات ديني به سنجش پيامدهاي دينداري، كه با         
 قـدري دقـت و تأمـل در رفتارهـاي مزبـور كـافي اسـت تـا                   2.عملياتي شده بود، اكتفا كردند    

شـده در اسـلام،    شود؛ چون اين نوع اعمـال ممنـوع    همپوشي اخلاق با شريعت كاملاً آشكار       
  .از اخلاقگيرند تا  مي) فعل حرام در اصطلاح فقهي(ممنوعيتشان را بيشتر از شريعت 

تـوان    شده را مبناي تفهمِ اعمال ديني در نظر بگيـريم، نمـي             با همة اينها اگر دينِ اجتماعي       
 ، مـذهبي    و ايمـان    تقيـد دينـي   ايراني، صدق و مراتـب         مسلمانان   عرف  در ميان كتمان كرد كه    

 و   مـؤمن «  دار  ه يا مغـاز    كاسب  بهمعمولاً   در عرف   مثلاً ؛شود   مي   شناخته  اخلاقي با بعد    معمولاً
، امانتدار، راستگو، بـا       انصاف  با  ، فردي  ديني   فرايض   انجام   جدا از تقيد به      كه گويند  مي  »متدين
   لاجـرم  ،كننـد   فهمند و تعبير مـي       مي   مردم  طور كه   آن ، و دينداري    تدين ،بنابراين. باشد... حيا و 

                                                           
اي از قواعد اخلاقي را به عنوان نحوة سـلوك عملـي بـراي                يافتة امروزي، مجموعه    فيچتر تأكيد دارد كه همة اديان سازمان       .1

هاي بسيار زياد تن به سـنجش و   دهند؛ اما كنكاش از سلوك عملي و رفتار اخلاقي افراد با دشواري       پيروان خويش ارائه مي   
 ).174، ص1969(دهند  گيري مي اندازه

نيز بعد اخلاقي دين را معادل با بعد پيامدي گلاك و استارك محـسوب كـرده اسـت               ) 1970( شايان ذكر است كه وربيت       .2
  ).2، ص1980مولر، (
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 در  .شـود    مـي   بهتر درك و شـناخته       آن  مراتبكم،    دست ، بعد   و با اين     است  اخلاقيواجد بعد   
طـور مجـرد و مـستقل نـشانة           حقيقت، حتي اگر پذيرفته شود كه بسياري از اعمال اخلاقي به          

هـاي دينـداري      دينداري افراد نيستند، اما هنگامي كه همين اعمال در كنار ساير ابعاد و مؤلفـه              
 تفكيك كنند؛ مثلاً، اگـر افـراد معينـي از      توانند افراد ديندارتر را از كمتر ديندارتر        قرار گيرند، مي  

اسـاس   توان بـر    نظر اعتقادات ديني و پايبندي به فرايض ديني مشابه باشند، در آن صورت مي             
قولي، وفا كردن به عهـد،        ميزان پايبندي هر يك از آنان به اعمال اخلاقي، مثل صداقت، خوش           

  . نظر گرفتشان در عفو و گذشت و انصاف، مراتب مختلفي براي دينداري
مؤلفـة   نـشدگي مـشكلِ چگـونگي سـنجش         حاصل سخن آنكه، با وجود اذعان به حل       

، در چــارچوب مفهــومي حاضــر بــا توجــه بــه  در تحقيقــات اجتمــاعياخلاقيــات دينــي
هاي تحليلي مترتب بر فهم تمايزي، مصلحت ديده          و همچنين مزيت   شده هاي ياد   استدلال

انديشي   اين مصلحت .  شود وارسي تجربي ،  »عياتشر«، مستقل از    »اخلاقيات«شد كه مؤلفة    
با اين ملاحظه نيز تقويت شد كه براي انجام دادن يك تحقيق پهنانگر پيمايشي، كه تنها بـه           

سـازي بـسيار دقيـق     پردازد، التزام عملي به يك مفهوم      سنجش يك متغير، يعني دينداري مي     
رسي تجربـي و پيمـايش    يدان بر توان با قدري تسامح مفهومي، قدم به م         ضرورتي ندارد و مي   

بر ايـن   . هاي دينداري، بيشينه گردد     بارة اصل و نشانه   گذاشت تا اطلاعات گردآوري شده در     
 ،هاي عرفي موجود در جوامع      برخي كنش نيز معطوف و محدود به      » شريعت«مؤلفة  اساس،  

نهـا را  اند، كـه در مطالعـة حاضـر آ    كه از حيث ديني تأكيد و توصيه يا تحريم و ممنوع شده         
  .ايم، گرديد ناميده) نبايدها (»شرعيات منفي«و ) بايدها (»شرعيات مثبت«اصطلاحاً 

منظـور از  .  اسـت  ) دينـي   و فـرايض    مناسك(مؤلفة دوم بعد رفتاري دين، اعمال عبادي        
هاي منظم، رمزگونه و استاندارد شدة معطوف به خداونـد يـا امـر                اعمال عبادي، همة كنش   

همچنـين مناسـك    .  ديني، تجليِ عقايد و هويت ديني اسـت        اعمال. مقدس و متعالي است   
؛ چـون التـزام بـه    هاي دينداري به عرصة هويت ديني است       ترين ورودي   ديني يكي از اصلي   

كند و به آن، هويتي       مناسك ديني، يك جماعت ديني خاص را از جماعات ديگر متمايز مي           
 ـ  مع ،اعمال ديني اين نوع   در اسلام،   . بخشد  ويژه مي  مثـل نمـاز و     (» فـردي «ه دو نـوعِ     مولاً ب

  . اند تقسيم شده) نماز جمعه و مثل نماز جماعت(» جمعي«و ) روزه
سـازي    كننـدة مفهـوم     توان جدول زير را منعكس      بندي كلي از مباحث گذشته مي       با جمع 

  :در تحقيق حاضر دانست) 1ها شاخص /ها نه معرف البته تا سطح مؤلفه(سازة دينداري 
                                                           

1. indicators 
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  ي دينداريساز مفهوم

  ها مؤلفه  ابعاد  سازه
  اصول

  اعتقادي
  فروع

  تجربة ديني
  عاطفي  علقة ديني

  هويت ديني
  اخلاقيات

  مثبت
  شرعيات

  منفي
  فردي

  دينداري

  رفتاري

  عبادات
  جمعي

 

ي زيـر   هـا   شـاخص  /، معرف شده يادهاي    در هر يك از مؤلفه      سنجة دينداري  براي ساختن 
  :ده استپيشنهاد ش

  

  اصول اعتقادي) الف
، عـدل   جهـان آخـرت   قـرآن مجيـد،     ،  )ص(اعتقاد به خداونـد، پيـامبري حـضرت محمـد         

  .امامت و الهي
  

  فروع اعتقادي) ب
اعتقاد به عصمت پيامبران، شفاعت، عالم برزخ يا عالم قبر، ملائكه و شيطان، معجزة پيامبر،               

  ).عج(ت مهديو قيام حضر) ع(عصمت ائمه، عصمت حضرت فاطمه
  

  تجربة ديني) ج
احساساتي همچون معنويت خاص حين عبادت، حضور خداوند، ترس از خداونـد، توبـه،              

هـاي فـرد، توجـه هميـشگي بـه خداونـد و           نزديكي به خداوند، پاسخ خداوند به خواسـته       
نذر كردن غير از عمل كردن بـه نـذر          ( گرفتن از خداوند، توكل و نذر كردن          همچنين كمك 

واسـطة    و مشاهدة دخالت مستقيم و بي     ) كردن از خداوند است   درخواست   نوعي   نذر. است
  .انگيز  و شگفتعادي غيرخدا در حوادث 
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  علقة ديني) د
كننـدگان بـه قـرآن كـريم ويـا پيـامبر              مندي به اسلام و باليدن به آن، تنفـر از تـوهين             علاقه
يـا   هاي مذهبي   بدن كتا به خوان مندي زياد     ، آرزومندي زيارت خانة خدا، علاقه     )ص(اسلام

، با دين اسـلام ميانـة خـوبي ندارنـد    عدم علاقه به كساني كه  ،هاي مذهبي شنيدن سخنراني 
اولويت ارزشي به تدين اسلامي در انتخاب همسر، ناراحتي از انجام ندادن تكليف اسلامي،              

  .فدايي براي اسلام آمادگي براي جنگ و جان
  

  هويت ديني) ه
كننـدگان بـه    اب از دوستي با غيـر مـسلمانان، تنفـر از تـوهين           اجتن افتخار به مسلمان بودن،   

 سـربلندي   :فـرد تـرين آرزوي      مهـم برابر ساير مـسلمانان،     مسلمانان، احساس مسئوليت در     
احساس غرور و افتخار از موفقيت مسلمانان، احساس نزديكي بـه مـسلمانان در         ،مسلمانان

  .سراسر جهان، ضد اسرائيلي بودن
  

  اخلاقيات) و
و گذشت، درستكاري، انصاف، امانتـداري، پايبنـدي بـه قـول و          و راستگويي، عفو   صداقت

قرار، دورويي و تظاهر، تقلب و كلاهبرداري، تملق و چاپلوسي، حرص و طمـع، اسـراف و                  
  .غيبت كردن

شايان ذكر است كه براي اعتباربخشي بيشتر به سنجش مؤلفـة اخلاقيـات، هـر يـك از               
ابتدا به صـورت غيـر مـستقيمِ هنجـار         :  دو طريق پرسيده شد     به ه،شد رفتارهاي اخلاقي ياد  

كنيـد   فكر مـي « و سپس به صورت مستقيم؛ يعني ابتدا از پاسخگويان پرسيده شد كه             1ذهني
  . »خود شما چطور؟«مردم هر يك از اين خلُقيات را تا چه حد دارند؟ آنگاه پرسيديم كه 

  

  شرعيات) ز
بخش مثبت اختصاص به    . يكي مثبت و ديگري منفي    : شداين مؤلفه به دو زيرمؤلفه تقسيم       

در صـورت   (تقليد در احكام شرعي     : هايي همچون   كه با معرف  تقيد به واجبات شرعي دارد      
، امر به معروف و     )در صورت داشتن شرايط   (، پرداخت خمس و زكات فطره       )مجتهد نبودن 

نفـي شـرعيات    خـش م  ب. نهي از منكر و رعايت حكم شرعي پول پيدا شده عملياتي گرديـد            
هـاي زيـر سـنجيده     معـرف هاي شرعي اختصاص دارد كه با  به اجتناب از تحريم  ) منهيات(

                                                           
 . ديدگاه فرد دربارة وضعيت ديگر مردم است»هنجار ذهني«منظور از . 1
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خواري، مصرف غذاهاي گوشتي بدون ذبح شـرعي، قماربـازي،      رباخوري، مشروب : شود  مي
اش زن است، دست      هايي كه خواننده    شركت در مجالس رقص و آواز، گوش دادن به آهنگ         

زي شرطي، تراشيدن كامل ريش براي مردان و عدم رعايـت حـدود             وربادادن با نامحرم، پاس   
هاي شرعي و عرفي در مطالعـة ملّـي           البته با توجه به محدوديت    . حجاب اسلامي براي زنان   

گر با پاسخگويان اسـت، بهتـر         گيري آن، مصاحبة پرسش     ، كه شيوة اجراي ابزار اندازه     حاضر
پرسـش مـستقيم از فراوانـي انجـام         جـاي   بـه   ) منهيات(ديده شد در بخش منفي شرعيات       

، از پاسخگويان خواسته شود تا عقايـد و نگـرش خـويش را دربـارة                رفتارهاي خلاف شرع  
  .شوند، ابراز دارند گونه رفتارها و اشخاصي كه مرتكب آنها مي اين

  

  عبادات) ح
لفة نيز به دو زيرمؤ) منظور اعمال مناسكي و شعايري دين است (الاخص بالمعنيمؤلفة عبادات 

  :هاي زير عملياتي گرديده است عبادات فردي با معرف. شود فردي و جمعي تقسيم مي
. نمازهاي يوميه، نافله، غفيله، امـام زمـان، جعفـر طيـار، آيـات، حاجـت و نمـاز شـب            

همچنين روزه گرفتن، پرداخت خمس و زكات فطره، تلاوت قرآن، صـدقه دادن، اسـتخاره               
  .نامه خواندن ور فردي دعا و زيارتط هكردن، زيارت اماكن متبركه و ب

شركت در نمازهايي همچـون نمـاز عيـد         : اند از   هاي عبادات جمعي عبارت بوده      معرف
فطر، عيد قربان، جمعه، نماز جماعت در مسجد يـا ادارات، شـركت در مراسـم اعتكـاف،                   

 خواني يا عزاداري، شركت در مراسـم  هاي مذهبي، شركت در مراسم روضه شركت در هيئت 
هاي احيا در   و شركت در مراسم دعا و شب   هاي مذهبي و تولد معصومين      رگداشت جشن بز

  .ماه رمضان
 تـك  وجه اعتقاد نداريم كـه تـك        هيچ در پايان، ذكر اين نكته اهميت بسزايي دارد كه به         

انـد؛ زيـرا ايـن امـر،      تطابق كامل داشته مذكور هاي  ، با مؤلفه  هاي ارائه شده    شاخص /معرف
وسيع و احاطة كامل به دانش ديني است كه نگارنـده اذعـان بـه ضـعف                 صص  نيازمند تخ 

هـاي مـذكور      شـاخص  / معـرف  رو، با وجود اينكه معتقـديم       از اين . در اين زمينه دارد   خود  
 ـ      مـي اي از تـدين اسـلامي را          وجهي يا جنبه   صديق داريـم كـه تطبيـق كليـة       سـنجند، امـا ت

 ـ ممكـن اسـت      مـذكور،  هـاي   مؤلفـه  ها بـه    شاخص /معرف از لحـاظ    1.ق نبـوده باشـد    دقي
سروكار داريم كه واجد درجة بالايي از انتزاع بـوده و            شناختي، اصولاً وقتي با مفاهيمي      روش

                                                           
عبـادات  «ي از مؤلفة    ئبايد جز » شريعت«ه جاي مؤلفة    ب» پرداخت خمس  « شاخص /معرفممكن است گفته شود كه        مثلاً .1

 . چون در پرداخت خمس، قصد قربت شرط است؛شد محسوب مي» فردي
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هاي از مواقع و دربارة       شوند، در پاره    هاي متعددي تجزيه مي     به همين علت، به ابعاد و مؤلفه      
  .ر دشواري استسيابا تنها يك مؤلفه نيز كار ب  شاخص /معرفبرخي موارد، تطبيق هر 

 بـه   شـاخص  / بالأخص در سـطح تطـابق معـرف      ،سازي  تر شدن اين مفهوم     باري، دقيق 
نظران حـوزة ديـن    ويژه علما و صاحب  پژوهان به    مستلزم نقدهاي مضموني دين    ،بعد /مؤلفه
پژوهان علوم اجتمـاعي، بـا يـافتن          و دين نظران حوزة دين      علما و صاحب  اميد است   . است

سـازي    ي مفهـوم  سازي و بيان خطاهـاي آن در بهبـود و ارتقـا             اين مفهوم يص  ايرادات و نقا  
در هر حال، هيچ كـاري از كمـال       . دينداري، براي مطالعات پهنانگر پيمايشي مشاركت كنند      

توانيم بـه سـوي كمـال     پژوهان است كه به تدريج مي شود و با مشاركت ديگر دين   آغاز نمي 
  .بيشتر حركت كنيم
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